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صنعت ایران، که روزگاری موتور محرک اقتصاد و اشتغال 
کشور بود، امروز در ســایه بحران انرژی و بی‌توجهی‌های 
ساختاری، روزگار دشواری را تجربه می‌کند. کارخانه‌هایی 
که باید چرخ تولید را بچرخانند، با قطعی‌های مکرر برق و 
کمبود گاز، نیمه‌تعطیل شده‌اند. کارگرانی که ستون فقرات 
این صنعت‌اند، زیر فشار معیشتی و بیکاری پنهان کمر خم 
کرده‌اند. قیمت مصالحی مانند سیمان سر به فلک کشیده و 
زنجیره تأمین را دچار اختلال شدید کرده است. این تصویر 
تلخ، زنگ خطری است که اگر امروز به آن بی‌توجه باشیم، 

فردا هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر خواهیم پرداخت.

   بحران انرژی، حمله قلبی صنعت
وقتی برق کارخانه‌ای قطع می‌شــود، فقط ماشین‌آلات 
از حرکت نمی‌ایســتند؛ چرخ زندگی کارگران و زنجیره 
تأمین نیز متوقف می‌شــود. گزارش‌ها نشــان می‌دهند 
واحدهای صنعتی که شــیفت روزانه دارند، عملا سه روز 
در هفته تعطیل‌اند. از شش روز کاری، فقط دو یا سه روز 
تولید واقعی دارند. این یعنــی کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی 
ظرفیت تولید در صنایع مختلف، از فولاد و شیشه گرفته 
تا سیمان و موزائیک تعطیل می‌شوند. چنین افتی، نه‌تنها 
تعهدات تجاری را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد مشتریان 
و بازارهای داخلی و خارجی را نابود می‌کند. زمستان در راه 
است و با کمبود گاز، این بحران عمیق‌تر خواهد شد. گرانی 
مصالح ساختمانی، که به طور مستقیم به زندگی مردم گره 
خورده، تنها یکی از تبعات این وضعیت است. وقتی سیمان 
گران می‌شود، ساخت‌وساز متوقف می‌شود، هزینه مسکن 

بالا می‌رود و فشار آن به دوش مردم عادی می‌افتد.

   دولت تنومند، منابع محدود
دســتگاه دولتی عریــض و طویــل، با منابــع محدود و 
تصمیم‌گیری‌هــای غیرکارشناســی، بــاری مضاعف بر 
دوش تولیدکنندگان گذاشته است. مالیات‌های سنگین، 
جریمه‌های بانکی و هزینه‌های بیمه‌ای، مانند طنابی به دور 
گردن صنعت پیچیده‌اند. وقتی دولت خود را از تأمین برق 
صنایع معاف می‌داند و تولیدکنندگان را به حال خود رها 
می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی 
با ماشین‌آلات قدیمی و مواد اولیه نامرغوب، در برابر رقبای 
جهانی ایستادگی کند؟ حتی قطعات ساده‌ای که زمانی 
در داخل تولید می‌شدند، حالا از چین وارد می‌شوند. این 
نشان‌دهنده عمق وابستگی و ناکارآمدی در زیرساخت‌های 

صنعتی است.

   کارگران، قربانیان خاموش
کارگران، ســتون فقرات صنعــت، امروز بیــش از همه 
زیر فشــارند. وقتی تولیدکننده به دلیــل کمبود منابع 
نمی‌تواند خدمات بیمه‌ای مناســبی ارائه دهد، کارگر از 

خدمات درمانی محروم می‌ماند. این بی‌عدالتی، فشار بر 
تولیدکننده را به جامعه منتقــل می‌کند و کارگران را در 
تنگنای معیشــتی قرار می‌دهد. »بیکاری پنهان« که در 
کارخانه‌های نیمه‌تعطیل شکل گرفته، زنگ خطری است 
برای اقتصاد و جامعه. کارگری کــه در کارخانه‌ای بدون 
تولید حاضر می‌شــود، نه‌تنها درآمد کافی ندارد، بلکه از 

حداقل حمایت‌های اجتماعی هم محروم است.

   زمستان سخت‌تر از تابستان
اگر تابستان با قطعی برق، صنایع را فلج کرده، زمستان با 
کمبود گاز، ضربه‌ای سنگین‌تر خواهد زد. گرانی سیمان به 
دو میلیون تومان به ازای هر تن، صنایع پایین‌دستی مانند 
ساخت‌وساز را تحت فشار قرار داده و در نهایت، هزینه آن 
به جیب مردم عادی می‌رسد. سیمان، کالایی نیست که 
بتوان تأثیر آن را نادیده گرفــت؛ هر اختلالی در تولید آن 
موجی از گرانی و کمبود را در زندگی روزمره ایجاد می‌کند.

   سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری
برای نجات صنعت ایران، تنها تکیه بر منابع داخلی کافی 
نیســت. رفع تحریم‌ها و جذب ســرمایه‌گذاری خارجی 
می‌تواند راهگشا باشد. تحریم‌ها، سال‌هاست که دسترسی 
به فناوری‌های نوین و ماشــین‌آلات پیشرفته را محدود 
کرده‌اند. وقتی کارخانه‌های مــا با تجهیزات دهه ۱۹۷۰ 
کار می‌کنند، چگونه می‌توان انتظــار رقابت با بازارهای 
جهانی را داشــت؟ ورود فناوری جدید، نه‌تنها راندمان 
تولید را بالا می‌برد، بلکه مصرف انرژی را بهینه‌تر می‌کند. 
برای مثال، ماشــین‌آلات مدرن در صنایع خودروسازی 
یا راهســازی می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند 
و کیفیت محصولات را بهبود بخشــند. ســرمایه‌گذاری 
خارجی، علاوه بر تأمین مالــی، امکان انتقال دانش فنی 
و بهبود زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند. کشورهایی که در 
منطقه خاورمیانه با موفقیت صنعت خود را توسعه داده‌اند، 
از همکاری‌های بین‌المللی بهــره برده‌اند. ایران، با منابع 
غنی انسانی و طبیعی، پتانســیل جذب سرمایه‌گذاران 
خارجی را دارد، اما این نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال 
و رفع موانع تحریم است. باز شدن درهای اقتصاد به روی 
جهان، می‌تواند زنجیره تأمین را تقویت کند و وابستگی 
به واردات قطعات ساده را کاهش دهد. دولت باید با ایجاد 
مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، سرمایه‌گذاران خارجی را 
به مشارکت در پروژه‌های صنعتی ترغیب کند. همچنین، 
قراردادهای شــفاف و تضمین امنیت ســرمایه‌گذاری، 
اعتماد لازم را برای ورود شــرکت‌های بین‌المللی ایجاد 
می‌کند. این اقدامات، همراه با نوســازی زیرساخت‌های 
انرژی، می‌توانند صنعت ایران را از خاموشی نجات دهند 
و به جــای کارخانه‌های نیمه‌تعطیــل، واحدهایی پویا و 

رقابتی بسازند.

  سرمقاله

نیاز فوری به حمایت دولت برای نجات کارخانه‌ها و معیشت کارگران

زمستان سخت صنعت در    راه است
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حیات بشر  و  ششمین 
انقراض  بزرگ

 دوست 
نداشتم حال 

پرسپولیسی ها   
را   خراب کنم 

ناکامی باشگاه استقلال در 
جذب علی شجاعی

گفت و گوی ویژه 
با ستاره پرسپولیسی که به 

خیبر خرم آباد پیوست

تغییر اقلیم مرگبارتر از چیزی است که به نظر می رسد

دستمزد‌هایی 
که به سر  ماه   نمی‌رسد

تعهدات دولت برای ترمیم حقوق در روزگار تورم تصاعدی

تورم خوراکی‌ها و مسکن تا پنج برابر رشد کرده اما حقوق 
کارگران و کارمندان فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است
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   تلنگر

سایه اتهام بر سر دیپلمات‌های ایرانی؛ از عهدنامه گلستان تا برجام

محافظه‌کاری عراقچی و نکته »ظریف« تاریخ
دیپلمات‌های ایرانی از میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی تا محمدجواد ظریف همواره آماج انتقاد داخلی بوده‌اند

چرا جمعیت جوان  نشد؟
چگونه هزینه‌های کلان نتوانست روند کاهش تولدها را متوقف کند؟

 نتیجه قانون ‌53هزار میلیارد تومانی حمایت 
از  خانواده و جوانی جمعیت
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پوریا محسن زاده| در پیچ‌وخم تاریخ سیاسی ایران، دیپلمات‌هایی 
که با قدرت‌های خارجی پای میز مذاکره نشســتند و معاهده‌ای امضا 
کردند، اغلب به جای تحســین، با اتهام خیانت و بدنامی روبه‌رو شدند. 
از عهدنامه‌های تلخ گلستان و ترکمانچای در دوره قاجار تا قراردادهای 
بحث‌برانگیز  دوران پهلوی و حتی معاهده برجام در روزگار معاصر، این 
الگو تکرار شده است و در اغلب ایام دچار اکنون‌زدگی بودیم و با عینک 
امروز به قضاوت گذشته می‌نشینیم و فراموش می‌کنیم که دیپلمات‌های 
پیشین در چه شــرایط دشــواری تصمیم گرفتند. اگر خودمان در آن 
لحظات بحرانی، با فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ 
روبه‌رو بودیم، آیا همان قضاوت‌های تند را داشتیم؟ آیا می‌توانستیم در 
برابر امواج طوفانی تاریخ، تصمیمی بی‌نقص بگیریم؟ میرزا ابوالحسن‌خان 
شیرازی، که برابر روســیه تزاری مذاکره کرد، یا قوام‌السلطنه، که غائله 
آذربایجان را پایان داد، همگی در تنگنای زمــان خود عمل کردند، اما 
تاریخ، به جای درک شرایطشــان، آن‌ها را با انگ خیانت محکوم کرد. 
محمدجواد ظریف، که با برجــام تلاش کرد اقتصاد ایــران را از چنگ 
تحریم‌ها نجات دهد، نیز از این چرخه در امان نماند و با اتهامات سنگین 
داخلی روبه‌رو شــد. امروز، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در حالی 
برای رفع تحریم‌ها و حل مناقشه هسته‌ای مذاکره می‌کند که سایه این 
تاریخ پر از اتهام بر او سنگینی می‌کند. آگاهی او از سرنوشت پیشینیان، 
از میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی تا ظریف، او را به احتیاط وامی‌دارد. آیا 
عراقچی می‌تواند با جسارت و درایت، از این چرخه شوم بگریزد و راهی 
برای حفظ منافع ملی بیابد، یا تاریخ بار دیگــر قضاوت خود را تحمیل 

خواهد کرد؟

   میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی
در اوایل سده نوزدهم، میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی، سیاستمداری برجسته 
در دربار فتحعلی شاه بود که خود او مخالف جنگ‌های ایران و روسیه بود اما 
ناچار شد برای حفظ منافع ملی در مذاکرات جنگ‌هایی شرکت کند که با آن 

مخالفت ورزیده بود. او در مذاکرات عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای 
نقش کلیدی داشت. این معاهدات، پس از شکست‌های نظامی ایران، 
بخش‌هایی از خاک کشــور را به روســیه واگذار کرد. منابع غربی 
شیرازی را دیپلماتی موفق و باتدبیر می‌دانند، اما مورخان ایرانی او 

را خائن نامیدند. در دورانی که ایران چاره‌ای جز پذیرش 
شروط سخت نداشت، آیا می‌توان او را مقصر دانست؟ 
قضاوت ما، بدون در نظر گرفتن فشــارهای نظامی و 
سیاسی، ناعادلانه به نظر می‌رســد. وثوق‌الدوله نیز 
سرنوشتی مشــابه داشــت. او که چندین بار وزیر 
خارجه بود، در ماجرای اخراج مورگان شوســتر 
و پذیرش اولتیماتوم روســیه نقش داشت. عدم 

پذیرش به‌موقع این اولتیماتوم به اشغال بخش‌هایی 
از ایران و پرداخت غرامت سنگین منجر شد. وثوق‌الدوله 
به دلیل دو قرارداد معــروف 1907 و 1919 عموما به 

عنوان فردی خائن و رشوه‌گیر معرفی شده است. 

   از میرزا حسن خان سپهسالار 
تا مستوفی‌الممالک

در دوران وزارت میرزا حسین‌خان سپهسالار، کارهای اصلاحی فراوانی در 
کشور انجام شد با این حال وی به دلیل تلاش برای انعقاد قرارداد رویتر، به 
عنوان خائن معرفی می‌شود. علاءالسلطنه که در زمان وزارت خارجه او، 
روس‌ها از او امتیاز راه‌آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان تا دریاچه ارومیه و 
کشف و استفاده معادن حریم راه را گرفتند و انگلیسی‌ها نیز امتیاز راه‌آهن 
خرمشهر به خرم‌آباد و ساختن اسکله در جنوب را گرفتند. همین اقدامات 
باعث اتهام گرفتن رشوه و بی‌کفایتی به او شد. اما بعدها که درگذشت فقط 
ثروت اندکی باقی مانده بود که نشان می‌داد اتهامات به وی بی‌اساس بوده 
است. مقدمات احداث راه‌آهن سراسری ایران، برنامه‌ریزی برای تأسیس 
بانک ملی و عقد قرارداد با شــرکتی دانمارکی برای راه‌اندازی نخستین 
خطوط اتوبوســرانی در تهران در دوران زمامداری مســتوفی‌الممالک 
انجام گرفت اما عمر دولت مستوفی که آخرین دولت او شد، به هفت ماه 
نکشید. در ۲۹ دی ۱۳۰۵، نود و سه نماینده طرحی برای استیضاح او به 
مجلس دادند که مواد آن عبارت بود از: نوشتن مراسله به کمپانی نفت 
جنوب برخلاف وظایفی که قوه مجریه بر رعایت آن التزام دارد، عدم توجه 
به اصلاح امور تجارتی که به فقر و بدبختی تجار و اصناف منتهی شده، 
تشکیل و تصویب محکمه غیرقانونی درمالیه که با اصول موضوعه قضائی 
و قانون اساسی مخالفت داشته است، عدم علاقه به حفظ مالیه مملکت 
و مسترد داشتن اموال نایب حسین و ماشاالله دزد و غیره، عدم توجه و 
علاقه به امور قضائی و فلاحتی. جالب است که بدانید مستوفی‌الممالک 
در قحطی بزرگ ایران در ســال ۱۲۹۷ اموال و املاک شخصی خود را 

فروخت تا جان ۱۶۰هزار ایرانی را نجات دهد.

    احمد قوام‌السلطنه، علی سهیلی و محمد ساعد 
غائله آذربایجان و اشغال آن توسط شوروی و عوامل داخلی آن با سیاست و 
دیپلماسی هوشمندانه قوام‌السلطنه پایان یافت اما تلاش‌های دیپلماتیک 
وی برای انعقاد قراردادی با شرکت‌های آمریکایی برای استخراج نفت 
شمال در پنج استان شمالی کشــور را به عنوان خیانت 
معرفی کرده‌اند. علی سهیلی نقش مهمی در مذاکره 

با سفرای شوروی و انگلستان در 

زمان اشغال ایران و انعقاد قرارداد سه جانبه داشت که استقلال ایران را 
تضمین کرد. با این حال او تنها نخست‌وزیر تاریخ ایران است که در دیوان 
عالی کشور محاکمه شده است. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، 
بندرعباس، آباده، جهرم، خرید غیرقانونی و زیر قیمت مصالح ساختمانی 
متعلق به دولت در زمان تصدی وزارت کشور به مبلغ ۲۷ هزار ریال برای 
ساخت ویلای شخصی خود مقابل باغ فردوس تجریش، توقیف مطبوعات 
و تندروی‌های شدید در اعمال حکومت نظامی اتهاماتی بود که علیه او در 
اعلام جرم مطرح شد. رسیدگی به این اتهامات در کمیسیون دادگستری 
مجلس شورای ملی نزدیک به دو سال به طول انجامید، سرانجام حکم 
برائت او از همه اتهامات صادر شد. سهیلی در این محاکمه ضمن مدافعات 
مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ سخن گفت 
و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، 
اشک از چشمانش جاری شد.  محمد ساعد درمجموع دو بار نخست‌وزیر 
و هشت مرتبه وزیر امور خارجه و یک بار وزیر کشور و چهار مرتبه سفیر 
کبیر و وزیر مختار و چهار دوره نماینده مجلس ســنا و یک دوره وکیل 
مجلس بوده ‌است. درباره او گفته‌اند که دیپلماتی ورزیده و سیاستمداری 
عاقل بود و ذکاوت وی در بین رجال ایران ضرب‌المثل است. به زبان‌های 
روسی و فرانسوی مســلط بود و ترکی اســتانبولی را نیز روان صحبت 
می‌کرد. در اجرای قانون ســخت‌گیر و استوار و یکی از بااستقامت‌ترین 
رجال ایران محسوب می‌شــد. پس از مرگ به هیچ وجه مالی از او باقی 
نماند و سال 1352 فوت کرد و حتی سنگ قبر دربار را برای آرامگاهش 
نپذیرفتند و سنگ قبر شکسته وی در بهشــت‌زهرای تهران همچنان 
گویاست. با این حال در تمام دوران سیاست ورزی وی بارها مورد اتهام 
ارتباط با بیگانگان و استیضاح از سوی مجلس و سیاسیون قرار گرفت که 

در اکثریت این موارد، توده‌ای‌ها نقش اصلی را داشتند.

   قطعنامه 598، معاهده برجام و عباس عراقچی
به جز مذاکرات پایان داده به جنگ ایران و عراق که با پذیرش قطعنامه 
598 همراه شــد و امام )ره( قاطعانه از مذاکره‌کنندگان حمایت کرد در 
سایر موارد دیپلمات‌های ایرانی که در مذاکرات بین‌المللی حضور می‌یابند 
اغلب از این وضعیت گریزی ندارند.  محمدجواد ظریف، با مذاکرات دشوار و 
طولانی که در نهایت به برجام  انجامید کوشید با تکیه بر تمام ظرفیت‌های 
سیاســی داخلی و خارجی اقتصاد ایران را از فشار تحریم‌ها نجات دهد. 
برجام که قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد کند، با خروج آمریکا 
در ۲۰۱۸ و فشارهای داخلی، به هدفی برای اتهامات تبدیل 
شــد. ظریف و تیمش به تســلیم برابر غرب متهم شدند، 
در حالی که در شرایط شــدید تحریم‌ها مذاکره کردند. 
عباس عراقچی نیز با علم و آگاهی از این پیشینه تاریخی 
هدایت مذاکرات هسته‌‌ای با آمریکا را عهده‌دار است. این 
مذاکرات در شرایطی حساس انجام می‌شود. عراقچی، 
با آگاهی از سرنوشت ظریف و پیشینیانش، می‌داند که 
هر امضایی ممکن است به اتهامات تازه‌ای منجر شود. 
تجربه برجام، که به حاشــیه رفت، پیش روی اوست. 
شاید محافظه‌کاری او نتیجه درک این واقعیت است که 
سیاست‌ورزی با خارجی‌ها، حتی اگر برای نجات ایران 

باشد ممکن است بهای سنگینی داشته باشد. 

یک جرعه  آب   لاکچری!‌
   از بطری‌های ۱۰هزار دلاری ژاپن تا آب‌های طعم‌دار نسل جدید

بازار آب‌معدنی تا سال 2030  به 480میلیارد دلار می رسد

صفحه  5

         روایت پرتو جغتایی
از هیاهوی ورزش تا سکوت صحنه

قاب‌بندی‌های تئاتر به کمکم آمد در ورزش هم 
به دنبال ترکیب‌بندی‌های هنرمندانه‌تری باشم

 تئاتر    باعث شد 
 ورزش  را هم 

هنر   ببینم
پرتو جغتایی نخستین زنی است که آژانس عکس ورزشی زنان ایران را بنیان گذاشت و در سال‌های اخیر 
بسیاری از لحظه‌های تاریخی ورزش زنان را ثبت کرده است. لحظه‌هایی که اغلب در حاشیه مانده بودند 
و به لطف قاب‌های او دیده شــدند. اما کارنامه جغتایی تنها به میدان‌های ورزشی محدود نمی‌شود. او با 
همان دقت و سرعت عمل، به صحنه تئاتر نیز قدم گذاشته و تلاش 
کرده است از دل نور، سایه و حرکت بازیگران، روایت تازه‌ای از 
تجربه انسانی بسازد. او عکاســی را نه صرفا ثبت واقعیت، بلکه 
کنشی فرهنگی و اجتماعی می‌داند که می‌تواند در مرز میان مستند 
و هنر، پلی برای گفت‌وگو با جامعه باشد. این گفت‌وگو کوششی است 
برای شــناختن جهان فکری و هنری این عکاس در تقاطع ورزش، 

تئاتر و رسانه.
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خیابان عباس‌آباد بی‌مشتری‌ترین بورس خودرو

بازار لوکس‌ها در کما
خودرو با افزایش قیمت اما رکود در بازار رو به رو است

  گزارش

علی دولتــی|  خودروهای لوکس 
پارک شده در نمایشــگاه‌های پرزرق 
و برق، وارداتی‌های صفر کیلومتر که 
حتــی پلاســتیک روی صندلی آنها 
کنده نشده، فروشندگانی که در نبود 
مشتری لم داده و مشغول اینستاگردی 
هستند. این چهره خیابان عباس‌آباد، 
بورس اصلی خرید و فروش خودروهای 
لوکــس، وارداتــی و مونتاژی‌هــای 
لاکچری در یک سال اخیر است. جایی 
که معاملات خودرو لوکس و وارداتی 
در حد صفر اســت و نمایشگاه‌دار به 
جایی رســیده که می‌گویــد: »اصلًا 
نمی‌صرفد«. بازار خودرو بیش از یک 
سال اســت که در خواب زمستانی به 
سر می‌برد. معاملات به ویژه در بازی 
قیمتی بیــش از یک و نیــم میلیارد 
نزدیک صفر است و دیگر خبر افزایش 
قیمت دلار، جنــگ، مذاکره، افزایش 
قیمت کارخانه، تعرفه 100 درصدی 
و... نیز آن را از این خواب عمیق بیدار 
نمی‌کند. »بازار از ابتدای تابســتان و 
بعد از جنگ 12 روزه نیز تکان نخورده 
و همان آش و همان کاســه اســت.« 
این را تورج یکی از نمایشــگاه‌داران 
خیابان عباس‌آباد که عمدتاً فروشنده 

خودروهای وارداتی است، می‌گوید.
به گفته وی، خودروهــای وارداتی به 
جز 2، 3 مدل همگی پایین‌تر از قیمت 
شــرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند اما 
باز هم خریداری نیست. حتی برخی 
مدل‌هــا پایین‌تر از قیمتــی که خود 
فروشــنده آن را یک ســال پیش از 
شــرکت تحویل گرفته آماده تحویل 
هستند اما بازهم کسی رغبتی به خرید 
ندارد. شــرایط طوری است که به جز 
چند مدل هرکســی خودرو وارداتی 
خریده و پــول خوابانده، نســبت به 
افزایش قیمت طلا و دلار ضرر سنگینی 
کرده است؛ مگر مصرف کننده واقعی 
کــه از ابتــدا می‌خواســته از خودرو 
اســتفاده کند.  به گفته این فروشنده 
خــودرو، اکنون بهتریــن زمان برای 
مصرف کننده واقعی و دوران ســیاه 
دلالی خودرو اســت اما با  این وجود 
بازهم خریدار جلو نمی‌آید. انگار همه 
منتظر هستند که چه می‌شود و توقع 

کاهش بیشتر از این را دارند.
 بازار اکنون دیگــر درگیر قیمت طلا 
و دلار و جنگ و صلح نیســت و شاید 
گاها خبری باعث افزایش قیمت شود 
اما چون خریداری نیست بلافاصله به 

همان قیمت قبلی برمی‌گردد.
تــورج می‌گوید: مثــا تویوتا کمری 
جدید ابتــدا 12 میلیارد قیمت خورد 
اما آنقدر معامله نشــد که فروشنده 7 
میلیارد تومان قیمت گذاشته و بازهم 
کســی نمی‌خرد و یا خودرو آواتار که 
ابتدا 10 میلیارد قیمت‌گذاری شــد 
اما روی 5 میلیاردتومان معامله شــد. 
تنها در خصــوص خودروهای داخلی 
و زیر یک میلیارد تومان است که گاها 
افزایش قیمتی اتفاق می‌افتد و معامله 

هم می‌شود.

  خودروهای زیر یک میلیارد نیز به 
سختی معامله می‌شود

بــرای بررســی اوضــاع معامــات 
خودروهای ارزان‌‌تر  سری به خیابان 
جمهوری زدیم که معمولا خودروهای 

با قیمت پایین‌تر معامله می‌شود.
ســعید از نمایشــگاه‌داران خیابــان 
جمهوری می‌گوید: رنو مگان، ال نود، 
207 و 206، تیبا  و ساینا و کره‌ای‌های 
ســال 2008 تــا 2010 همچنــان 
بــازار دارند اما به کیفیت ســال‌های 
گذشته نیست. به طور کلی معاملات 
خودروهای کمتــر از یــک میلیارد 
نیز رونق قبل را نــدارد اما بازهم بازار 
بهتر از خودروهای گران اســت. البته 
درخصوص خودروهای ایرانی نیز فقط 
کارکرده‌ها هســتند که سریع فروش 
می‌روند و حتی ایرانــی صفر هم باید 
چند هفته در نمایشــگاه بخوابد تا به 

قیمت معامله شود. 
تهدید ایران خــودرو به توقف فروش 
باعث شد افزایش قیمت خودروهای 
این شرکت را داشته باشیم اما همین 
که قیمت بالا رفت مشتری ناپدید شد.

 سعید می‌گوید: به نظرم بازار خودرو را 
هیچ چیز تکان نمی‌دهد و این شرایط 
ادامه دارد. درخصوص خودرو داخلی 
شاید گاهی خبری بازار را کمی تکان 
دهد اما درباره وارداتی‌ها اگر واردات 
ادامه پیدا کنــد، قیمــت از این هم 

پایین‌تر می‌آید.

  گرانی ادامه دارد، رکود نیز 
پابرجاست

شواهد و داده‌ها نشــان می‌دهد روند 
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در 
ســال ۱۴۰۴ همچنان ادامه خواهد 
داشــت؛ به ویژه با رای امروز که عملا 
شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو 
خارج شــده و دســت تولید کننده و 
واردکننده برای افزایش قیمت بازتر 
می‌شــود  اما این گرانــی به‌تنهایی 
مســئله اصلی بازار خودرو نیســت. 
نکته مهم‌تر آن اســت که بســیاری 
از خودروهای معمولــی و اقتصادی 
که تا چند ســال پیش در دســترس 
عموم مردم بودند، امروز از توان خرید 
آن‌ها خارج شده‌اند. بازار خودرو دیگر 
مانند گذشته برای ســرمایه‌گذاران 
جذابیتی ندارد. در دو سال اخیر، تنها 
مصرف‌کنندگان واقعــی در این بازار 
حضور داشــته‌اند؛ با این حال، رکود 
به‌قدری عمیق شده که حتی فروش 
خودروهای بازه ۵۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد تومان نیز به زمان و شــرایط 
مناسب نیاز دارد. دیگر از روزهایی که 
خودرو ظرف یک هفته پس از آگهی 
به فروش می‌رســید، خبری نیست و 
همان‌طور که فعالان بازار می‌گویند، 
»بازار خریدار« جای »بازار فروشنده« 

را گرفته است.

  چشم‌انداز بازار
به‌طور خلاصه، بــازار خودرو در ادامه 
ســال ۱۴۰۴ با افزایش قیمت همراه 
خواهد بود، اما رکود نیز پابرجا می‌ماند 
و افزایش قیمت را از ســکه می‌اندازد. 
تنها در صورت وقــوع تغییرات مهم 
سیاسی و اقتصادی، احتمال دارد حجم 
معاملات به‌طور مقطعی افزایش یابد. 
در غیر این صورت، باید انتظار بازاری 
را داشــت که در آن قیمت‌ها پیوسته 
بــالا می‌روند و همزمان تــوان خرید 
مشتریان واقعی هر روز بیش از پیش 

کاهش پیدا می‌کند.

امســال، شــرایط اقتصادی از همیشــه 
پیچیده‌تر شده است. دولت مدعی است 
که برای خانواده‌های دارای ســه فرزند، 
افزایش حقوق تا ۳۵درصد اعمال شــده 
اما خانواده‌های بــدون فرزند کارمندی 
تنها ۲۰درصد افزایش حقوق داشته‌اند؛ 
رقمی که به وضوح با تورم بالای ۴۰درصد 
همخوانی ندارد. این رویکرد تبعیض‌آمیز 
نه‌تنها عدالــت اجتماعی را زیر ســوال 
می‌برد، بلکه فشار اقتصادی بر دهک‌های 
پاییــن جامعه، به‌ویژه قشــر کارمندی و 
کارگری را دوچنــدان می‌کند. کارگران 
که عمدتا در دهک‌هــای پایین درآمدی 
قرار دارند، بیشــترین آســیب را از تورم 
می‌بینند زیرا بخش عمده‌ای از درآمدشان 
صرف کالاهای اساسی و خدمات ضروری 
می‌شــود. در چنین شــرایطی، افزایش 
حقوق برای این گروه نه‌تنها یک ضرورت 
اقتصادی، بلکه یــک الزام اجتماعی برای 
حفظ ثبات و کاهــش نارضایتی عمومی 

است.

   تورم خوراکی‌ها ۵ برابر شکاف طبقاتی 
را افزایش می‌دهند

با وجود این، برخی در بدنه سیاست‌گذاری 
با این اســتدلال که افزایــش حقوق خود 
موجب تشدید تورم می‌شود، مانع از تحقق 
ترمیم دستمزدها شده‌اند. »کامران ندری« 
اقتصاددان و استاد دانشگاه با رد این نگاه، 
تأکید دارد که بدون افزایش حقوق و اجرای 
سیاســت‌های مهارکننده تورم، شــکاف 
طبقاتی کاهش نخواهد یافت. او هشــدار 
می‌دهد کــه جامعه به ســمت دوقطبی 
شــدن پیش می‌رود؛ اقلیتی ثروتمند که 
دارایی‌های خود را به کالاهای سرمایه‌ای 
تبدیل می‌کنند و اکثریتی فقیر که درآمد 

ریالی دارند و روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.
این اقتصاددان در گفت‌وگو با »هفت‌صبح«، 
می‌گوید که تــورم در گروه‌های خوراکی 
و آشــامیدنی تا پنج برابر بیشــتر از تورم 
عمومــی، نابرابــری درآمــدی را افزایش 

می‌دهد.
وی افــزود: راهکارهای پیشــنهادی برای 
کاهــش شــکاف طبقاتــی و حمایت از 
دهک‌هــای پایین شــامل افزایش حقوق 
متناســب با تورم، کنترل قیمت کالاهای 
اساسی، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص 
منابع به اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین 
اجرای سیاست‌های هدفمند حمایتی مانند 
کالابرگ الکترونیکی و بهبود دسترسی به 
خدمات درمانی برای کارگــران می‌تواند 
بخشی از فشــار اقتصادی را کاهش دهد 
اما در مقطــع کنونی که تــورم همچنان 
از افزایش حقوق بیشــتر اســت به شکاف 

طبقاتی دامن می‌زند.
ندری تصریح کرد: در نهایــت، اگر دولت 
همچنان از ترمیم حقوق کارگران خودداری 
کند، نه‌تنها قــدرت خرید کاهش میی‌ابد، 
بلکــه نارضایتــی اجتماعی نیز تشــدید 
خواهد شد. افزایش حقوق برای دهک‌های 
پایین جامعــه، به‌ویژه قشــر کارگری، نه 
یک امتیاز بلکه یک ضــرورت برای حفظ 
عدالت اجتماعی، کاهش شــکاف طبقاتی 
و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی آینده 
اســت. در چنیــن شــرایطی، بی‌توجهی 
به وضعیت معیشــتی کارگــران می‌تواند 
پیامدهــای گســترده‌ای در حوزه‌هــای 
اقتصــادی، اجتماعی و حتی سیاســی به 

همراه داشته باشد.

 کاهش قدرت خرید و تعمیق رکود
کاهش قــدرت خرید دو قشــر کارگری و 
کارمندی و نیز بازنشســتگان کشــوری، 
لشگری و تامین اجتماعی، نه‌تنها بر مصرف 
خانوارها اثر منفی می‌گذارد، بلکه موجب 
رکود در بازار داخلی، کاهش تولید و افزایش 
بیکاری نیز خواهد شد. کارگران، به‌عنوان 
ســتون فقرات اقتصاد تولیدی کشور، در 
صورت تضعیف معیشت، نه‌تنها توان ادامه 
فعالیت اقتصادی را از دست می‌دهند، بلکه 
انگیزه و بهره‌وری آنان نیز به شدت کاهش 

میی‌ابد.
از ســوی دیگر، ترمیم حقــوق کارگران 
نباید صرفا به عنوان یــک اقدام حمایتی 
تلقی شــود، بلکــه باید آن را بخشــی از 
سیاســت‌های کلان اقتصادی برای حفظ 
تعادل اجتماعی و جلوگیری از گسترش 
فقر دانســت. تجربه ســال‌های گذشته 
نشان داده که عدم تناســب میان تورم و 
افزایش حقوق، به تضعیف طبقه متوسط 
و گســترش طبقه فقیر منجر شده است. 

در واقع، اگر دولت در ســال‌های ۱۴۰۲ و 
۱۴۰۳ اقدام به ترمیم واقعی حقوق کرده 
بود، امروز با بحران شــدیدتری در حوزه 

معیشت مواجه نبودیم.
کامران ندری در ادامــه تحلیل‌های خود 
تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی 
باید به گونه‌ای تنظیم شــوند که همزمان 
با کنترل تورم، امکان افزایش دســتمزدها 
نیز فراهم شــود. تمرکز صــرف بر کنترل 
نقدینگی بدون توجه به قدرت خرید مردم، 
نه‌تنها موثر نیســت، بلکه موجب تعمیق 
نابرابری خواهد شــد. از این رو پیشــنهاد 
می‌شود که دولت با اصلاح ساختار بودجه، 
کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدفمند 
کردن یارانه‌هــا، منابع لازم بــرای ترمیم 

حقوق را فراهم کند.

  سکوت ادامه‌دار شورای عالی کار
در این میان، نقش نهادهای صنفی و شورای 
عالی کار نیز بسیار حیاتی است و لازم است 
این نهادها با استناد به آمارهای رسمی تورم 
و هزینه‌هــای زندگی، فشــار لازم را برای 
بازنگری در سیاست‌های دستمزدی وارد 
کنند، هرچند تاکنــون تحرک خاصی در 

این میان دیده نشده است.
کارشناسان معتقدند اگر دولت بخواهد از 

گسترش شکاف طبقاتی، افزایش نارضایتی 
عمومــی و تضعیف بنیان‌هــای اقتصادی 
کشور جلوگیری کند، باید هرچه سریع‌تر 
نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقدام کند. 
این ترمیم نه‌تنها یک پاسخ به بحران تورمی 
است، بلکه گامی ضروری در مسیر بازسازی 
اعتماد عمومی، حفــظ عدالت اجتماعی و 

تقویت بنیان‌های توسعه پایدار خواهد بود.
    نگاهی به 1401 و یک تجربه موفق

در سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارگران تا 
۵۷درصد افزایش یافت. در آن سال میزان 
تورم بیــش از ۴۶درصد ثبت شــده بود و 
ترمیم حقوق نقش موثری در کاهش فشار 
اقتصادی ایفا کرد. این اقدام باعث شــد تا 

بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران 
جبران شــود و برخلاف برخی نگرانی‌ها، 
نه‌تنها منجر به افزایش بیکاری نشــد بلکه 
تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزایش 
یافت و مقرری‌بگیران بیکاری کاهش پیدا 
کردند. با این حال، برای کارمندان دولت، 
به دلیل محدودیت‌هــای بودجه‌ای و عدم 
ترمیم کافــی حقوق، تأثیر این سیاســت 
بسیار کمتر بود. هرچند در پاییز نیز حدود 
۲۰درصد افزایش حقوق داشتند اما کمتر از 
میزان تورم بود در نتیجه، قدرت خرید آنان 
چندان ترمیم نشد و آنها تنها می‌توانستند 
حدود ۵۰درصد از سبد مصرفی  خود را با 
حقوقشان تأمین کنند. این ضعف در میزان 
ترمیم حقوق منجر به افزایش شکاف رفاهی 
در جامعه شــده و نشان می‌دهد که ترمیم 
حقوق اگر به‌صورت هدفمند و متناســب 
با تورم انجام نشــود، نمی‌توانــد در بهبود 

معیشت خانوارها موثر باشد.

    تأثیر مثبــت افزایش قدرت خرید بر 
رشد اقتصادی کشور

افزایش حقــوق کارگــران، به‌ویــژه در 
دهک‌های پایین جامعه، تأثیر مستقیمی بر 
رشد اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان یک 
محرک قوی برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کشــور عمل کند. براســاس گزارش‌های 
کارشناســی، وقتی قدرت خرید کارگران 
افزایــش میی‌ابــد، تقاضا بــرای کالاها و 
خدمات داخلی نیز رشــد می‌کند که این 
امر موجب رونق تولید، افزایش اشــتغال و 

گردش بیشتر سرمایه در اقتصاد می‌شود.
در شرایطی که اکثریت جامعه حداقل‌بگیر 
هســتند و بخش عمده‌ای از درآمد خود را 
صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند، افزایش 
دســتمزدها نه‌تنها معیشــت خانوارهای 
کارگری را تقویت می‌کند، بلکه به تحریک 
تقاضای موثر در بازار نیز منجر می‌شود. این 
تقاضا، موتور محرک تولید داخلی است و 
می‌تواند در شرایط رکودی، نقش کلیدی 

در خروج از بحران ایفا کند.
در همین زمینه، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیــز تأکید کرده کــه افزایش 
حداقل حقوق کارگران متناســب با نرخ 
تورم، نه‌تنها بر معیشــت کارگران بلکه بر 
مستمری بازنشســتگان نیز تأثیر مثبت 
دارد و موجــب رشــد اقتصادی بیشــتر 
خواهد شــد. به گفته میــدری، افزایش 
حقوق بــرای دهک‌های پاییــن جامعه، 
به‌ویژه قشــر کارگری، نه‌تنهــا یک اقدام 
عدالت‌محور اســت، بلکه یک سیاســت 
اقتصادی هوشمندانه برای تحریک رشد، 
کاهش رکود و تقویــت بنیان‌های تولید 
ملی محســوب می‌شــود. این سیاست، 
اگر با کنترل تورم و اصلاحات ساختاری 
همراه شود، می‌تواند مسیر توسعه پایدار 

را هموار کند.

دستمزد‌هایی که به سر  ماه  نمی‌رسد
تعهدات دولت برای ترمیم حقوق در روزگار تورم تصاعدی

تورم خوراکی‌ها و مسکن تا پنج برابر رشد کرده اما حقوق کارگران و کارمندان فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است

 ،۱۴۰۴ در تیرمــاه 
نرخ تــورم به حدود 
رســید؛  ۴۱درصد 
رقمی که نســبت به تورم ۳۳درصدی ســال گذشته، 
افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این جهش تورمی 
در حالی رخ داده که دولت همچنان در تعیین حقوق و 
دستمزد، هزینه‌های زندگی سال قبل را مبنای محاسبه 
قرار می‌دهد. از سوی دیگر، اعضای شورای عالی کار به 

خصوص نمایندگان جامعه کارگری، بارها تأکید کرده‌اند 
که در صورت افزایش چشــمگیر تورم نسبت به مبنای 
محاسبه‌ای، باید امکان ترمیم حقوق و دستمزد فراهم 
شود. با این حال، در ســال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، افزایش 
حقوق کارگران و کارمندان در حالی حدود ۲۰درصد بود 
که تورم در همان ســال‌ها بین ۳۳ تا ۳۶ درصد نوسان 
داشت و هیچ‌گونه ترمیم واقعی برای حقوق کارگران و 

کارمندان صورت نگرفت.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

   نگاهی به افزایش غیر متناسب  دستمزد 
نسبت به تورم  4 سال گذشته
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

مدیریت تهران برای مهار مکانیسم ماشه

دیپلماسی در دقیقه نود
  تحلیل

گروه سیاسی   در آستانه ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط تروئیکای 
اروپایی )آلمان، فرانســه و بریتانیا( برای ارسال نامه فعال‌سازی 
مکانیسم ماشــه تا پایان اوت ۲۰۲۵ )نهم شهریور ۱۴۰۴( ایران بار 
دیگر به دیپلماسی دقیقه نود روی آورده است. این استراتژی، که 
در گذشته نیز در مذاکرات هسته‌ای بارها به کار گرفته شده، به نظر 
می‌رسد با هدف خرید زمان، تلطیف فضای بین‌المللی و جلوگیری 
از بازگشت خودکار تحریم‌های ســازمان ملل )اسنپ‌بک( طراحی 
شده است. اظهارات اخیر »اسماعیل بقایی« سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ مبنی بر 
ادامه مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیIAEA( ( در روزهای 

آتی، نشان‌دهنده تلاش تهران برای مدیریت بحران کنونی است.

   ضربه‌گیر دیپلماتیک
ایران پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای 
خود در جریان جنگ ۱۲روزه ژوئن ۲۰۲۵، دســت به تغییر رفتار و 
موازنه جدی در روابط با آژانس و تروئیکای اروپایی زده اســت. این 
حملات که به گفته منابع غربی به دلیــل گزارش‌های آژانس درباره 
نقض تعهدات ایران در چارچوب معاهده منع گســترش تسلیحات 
هســته‌ایNPT( ( توجیه شــد، روابط تهران با این نهاد بین‌المللی 
را به تیرگی کشانده اســت. با این حال، سخنان بقایی مبنی بر ادامه 
گفت‌وگوها و ســفر اخیر معاون مدیرکل آژانس به تهران، نشانه‌ای 
از تلاش ایران برای بازتعریــف همکاری‌ها و جلوگیری از تشــدید 
تنش‌هاست. این اقدامات می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر دیپلماتیک 

برای مدیریت فضای کنونی تا پایان ضرب‌الاجل اروپا عمل کند.
مذاکرات اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی، به‌ویژه پس 
از ســفر معاون مدیرکل این نهاد به تهران، به نظر می‌رســد بخشی 
از استراتژی تهران برای کاهش فشــارهای بین‌المللی باشد. بقایی 
تاکید کرده که این گفت‌وگوها با هدف تدوین شــیوه‌نامه‌ای جدید 
برای تعامل با آژانس انجام شده و دور بعدی مذاکرات به‌زودی برگزار 
خواهد شد. این رویکرد در کنار اظهارات »رافائل گروسی« مدیرکل 
آژانس که نسبت به بازگشت بازرســان به ایران تا پایان سال جاری 
خوش‌بین اســت، نشــان‌دهنده تمایل دو طرف به حفظ کانال‌های 
دیپلماتیک است. این مذاکرات می‌تواند به تهران فرصت دهد تا با ارائه 
تضمین‌هایی درباره شــفافیت برنامه هسته‌ای خود، ازجمله توضیح 
درباره ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شــده با غنای بالا، از فعال‌سازی 

مکانیسم ماشه جلوگیری کند.

   مذاکرات با آژانس و سناریوی تمدید مکانیسم ماشه
تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شــورای امنیت سازمان ملل در ۱۲ 
اوت ۲۰۲۵، تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، 
مکانیسم ماشه را تا پایان اوت فعال خواهند کرد. با این حال، گزارش‌ها 
حاکی از پیشــنهاد این سه کشــور برای تمدید شــش‌ماهه مهلت 
مکانیسم ماشــه در ازای همکاری کامل ایران با آژانس و ازسرگیری 
مذاکرات با آمریکاست. این پیشنهاد که به گفته منابع غربی مشروط 
به شفاف‌ســازی درباره ذخایر اورانیوم و بازگشــت بازرسان است، 
می‌تواند به ایران فرصت بیشتری برای مذاکره و کاهش تنش‌ها بدهد.

تهران که پیش‌تر تهدید به خروج از NPT و ایجاد ناامنی در منطقه 
)ازجمله بستن تنگه هرمز( کرده، به نظر می‌رسد با ادامه گفت‌وگوها 
به دنبال تلطیف فضا و ایجاد زمینه برای پذیرش این تمدید اســت. 
این استراتژی می‌تواند از بازگشــت فوری تحریم‌های سازمان ملل 
جلوگیری کرده و به ایران امکان دهد تا بــا دونالد ترامپ، مذاکرات 

غیرمستقیم را از سر بگیرد.

   تردید یا خوش‌بینی!
دیپلماسی دقیقه نود ایران، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش 
فشارها و تمدید مهلت مکانیسم ماشــه منجر شود اما با چالش‌های 
متعددی روبه‌روســت. نخســت، فقدان اعتماد متقابل بین ایران و 
آژانس، به‌ویژه پس از اتهامات تهران مبنی بر جانبداری گروسی در 
گزارش‌هایش، مذاکرات را شکننده کرده است. دوم، فشارهای سیاسی 
آمریکا، به‌ویژه در دوره ترامپ، ممکن است آژانس را به سمت اتخاذ 
مواضع سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد. با این حال، حمایت احتمالی روسیه 
و چین از ایران در شورای امنیت می‌تواند فعال‌سازی مکانیسم ماشه 

را با وتوی این دو کشور بی‌اثر کند.
در نهایت، ادامه همکاری با آژانس و پذیرش شــروط محدود، مانند 
بازگشت بازرســان یا ارائه گزارش درباره ذخایر اورانیوم، می‌تواند به 
ایران کمک کند تا سناریوی تمدید شش‌ماهه مکانیسم ماشه را محقق 
کند. این امر نه‌تنها به تهران فرصت می‌دهد تا در برابر فشارهای اروپا 
و آمریکا مقاومت کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات جامع‌تری 
برای لغو تحریم‌ها باشد. با این حال، موفقیت این استراتژی به توانایی 
ایران در ارائــه تضمین‌های معتبر و مدیریــت تنش‌های منطقه‌ای، 
به‌ویژه در خلیــج فارس، بســتگی دارد. در غیر ایــن صورت، خطر 
بازگشت تحریم‌های ســازمان ملل و انزوای بیشــتر ایران همچنان 
پابرجاســت. لذا فضای پیش رو در روزها و هفته‌های آتی ترکیبی از 
تردید یا خوش‌بینی است و بابد منتظر ماند و دید که آینده، آبستن 

چه اتفاقاتی خواهد بود.

دیدار روز جمعه ولادیمیر پوتیــن و دونالد ترامپ 
در آلاسکا که بســیاری از رسانه‌ها آن را »یخ‌شکنی 
سیاســی« توصیف کردند، تنها آغاز سلسله‌ای از 
تحرکات تــازه در پرونده اوکراین بــود. عصر روز 
دوشنبه، ترامپ میزبان »ولودیمیر زلنسکی« و هفت تن از رهبران اروپایی در کاخ سفید بود؛ 
جلســه‌ای که به‌زعم ناظران قرار بود بر موضوع »تضمین‌های امنیتی برای اوکراین« متمرکز 
باشد، به شکلی غیرمنتظره با تماس مستقیم ترامپ با رئیس‌جمهور روسیه به مدت ۴۰ دقیقه به 
نقطه عطفی تبدیل شد. براساس گزارش اکسیوس، ترامپ جلسه را نیمه‌تمام رها کرد تا با پوتین 
گفت‌وگو کند و حتی ایده برگزاری نشست سه‌جانبه میان خود، زلنسکی و پوتین را مطرح کرد. 
این اقدام، به‌نوعی بازتعریف نقش آمریکا در مدیریت بحران اوکراین بود؛ از یک بازیگر پشتیبان 
اروپا به سمت بازیگر اصلی و میانجی مستقیم. در سوی مقابل، کرملین با استقبال محتاطانه از 
این تماس، آن را »صریح و موثر« توصیف و تأکید کرد که دو طرف از مذاکرات مستقیم روسیه 
و اوکراین حمایت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که مسکو نیز به‌دنبال آزمودن مسیر تازه‌ای در 

دیپلماسی بحران است، هرچند اهداف و خطوط قرمز خود را همچنان حفظ کرده است.

   اروپایی‌ها بین خوش‌بینی و تردید
واکنش رهبران اروپایی حاضر در کاخ ســفید 
نشــان‌دهنده شــکاف ظریف میــان امید به 
میانجیگری آمریــکا و نگرانــی از امتیازدهی 
زودهنگام بود. »امانوئل مکرون« رئیس‌جمهور 
فرانســه، مهم‌ترین دستاورد نشســت را تعهد 
واشــنگتن به تدوین محتــوای »تضمین‌های 
امنیتی« برای اوکراین دانســت. او بر ضرورت 
برقراری آتش‌بس پیش از هرگونه گفت‌وگوی 
مستقیم زلنسکی–پوتین تأکید کرد و هشدار 
داد که اروپا باید در صورت شکست روند مذاکره، 

آماده تشدید تحریم‌ها علیه مسکو باشد.
»فریدریش مرتس« صدراعظم آلمان نیز خبر 
داد که پوتیــن در گفت‌وگو با ترامــپ، با اصل 

دیدار با زلنســکی طی دو هفته آینده موافقت 
کرده، هرچنــد تردیدهایی درباره »شــجاعت 
سیاســی« کرملین برای چنین نشستی باقی 
اســت. در همین حال، رهبران دیگــر اروپایی 
همچون »الکســاندر اســتاب« رئیس‌جمهور 
فنلاند، آغاز روند عملیاتی تدوین تضمین‌های 
امنیتی را یــک گام واقعی توصیــف کردند اما 
در کنار این خوش‌بینــی محتاطانه، اروپایی‌ها 
به‌خوبی می‌دانند که تماس مســتقیم ترامپ و 
پوتین نشان‌دهنده احتمال کاهش نقش آنها در 
خط مقدم دیپلماسی اوکراین است؛ موضوعی 
که می‌تواند در بلندمدت به شکاف‌هایی در اتحاد 

فراآتلانتیک منجر شود.

   ماده ۵ ناتو و معمای امنیت اوکراین
یکی از مهم‌ترین محورهای نشست واشنگتن، 
بحث بر سر جایگاه اوکراین در چارچوب امنیتی 
غرب بود. »مارک روته« دبیرکل ناتو با صراحت 
گفت کــه »عضویــت اوکرایــن در ائتلاف در 
دستورکار نیســت« اما تأکید کرد که بحث‌ها 
حول ارائه تضمین‌های امنیتی مشــابه ماده ۵ 

در جریان است.
ماده ۵ پیمان آتلانتیک شــمالی، اصل »دفاع 
جمعی« را تثبیت می‌کند؛ به این معنا که حمله 
به یک عضو ناتو حمله به همه اعضا محســوب 

می‌شود. اگرچه اوکراین عضو رسمی ناتو نیست 
اما ایجاد سازوکاری شبه‌ماده ۵ می‌تواند امنیت 
کیی‌ف را تا حــدی تضمین کند. بــا این حال، 
اجرای چنین مدلی نیازمند توافق دقیق بر سر 
دامنــه و چگونگی واکنش نظامی کشــورهای 

غربی است.
اروپایی‌هــا نگراننــد که اعطــای تضمین‌های 
گســترده به اوکراین، روســیه را بــه واکنش 
تهاجمی‌تــر وادارد، در حالی‌کــه محدود بودن 
این تضمین‌ها می‌تواند کیی‌ــف را ناامید کند. 
در همین چارچوب، به نظر می‌رســد واشنگتن 
قصد دارد میان یک »ناتوی رسمی« و یک »چتر 
امنیتی عملیاتی« برای اوکراین تعادلی شکننده 

ایجاد کند.

   نشست سه‌جانبه؛ میان امید و تردید
طرح ترامپ برای برگزاری نشســت سه‌جانبه 
میان خود، زلنسکی و پوتین، از یک‌سو امیدها 
را برای آغاز روندی تازه در دیپلماســی اوکراین 
افزایش داده و از سوی دیگر پرسش‌های جدی 
درباره واقع‌بینی آن ایجاد کرده اســت. در نگاه 
اول، چنین دیداری می‌تواند شکاف فعلی میان 
کانال‌های مــوازی مذاکره را پر کند و ســطح 
گفت‌وگو را از نمایندگان میانــی به عالی‌ترین 
ســطح سیاســی برســاند. با این حال، موانع 

ساختاری همچنان پابرجاست.
نخست آنکه، اوکراین آشــکارا اعلام کرده هیچ 
توافقی که به واگذاری ســرزمین منجر شــود، 
پذیرفتنی نیست؛ موضعی که به خط قرمز حیاتی 
برای کیی‌ف بدل شده اســت. در سوی مقابل، 
کرملین بارهــا تأکید کرده کــه »واقعیت‌های 
سرزمینی جدید« باید مبنای هرگونه توافق باشد. 
این شــکاف بنیادین، هرگونه امید به مصالحه 
سریع را تضعیف می‌کند. افزون بر این، رهبران 
اروپایــی نگرانند که حضور ترامــپ در جایگاه 
میانجی، وزن اروپا را در معادله صلح کاهش دهد 
و ابتکار عمل را از بروکسل و پایتخت‌های اروپایی 

به واشنگتن منتقل کند.
با وجود این، تماس ۴۰ دقیقه‌ای ترامپ و پوتین 
نشان می‌دهد که هر دو طرف دست‌کم در سطح 
تاکتیکی آماده‌اند کانال ارتباطی مستقیم را باز 
نگه دارند. چنین آمادگی‌ای اگر به دیدار دوجانبه 
اولیه پوتین و زلنسکی منجر شود، می‌تواند بستر 
نمادینی برای ورود ترامپ بــه عنوان میانجی 
رســمی فراهم آورد اما تردیدهای جدی باقی 
است که آیا مسکو حاضر خواهد شد بدون امتیاز 
سرزمینی وارد مذاکره شــود؟ آیا زلنسکی، در 
حالی که جامعه اوکراین به شدت مخالف مصالحه 
ارضی است، می‌تواند در برابر فشارهای خارجی 
انعطاف نشان دهد؟ و مهم‌تر از همه، آیا اروپا به 
چنین روندی اعتماد خواهد کرد یا تلاش خواهد 

کرد ابتکار عمل را دوباره به دست بگیرد؟

   دیپلماسی شکننده در سایه بازدارندگی
فراتر از تاکتیک‌های مقطعی، پرسش اصلی این 
اســت که آینده بحران اوکراین در چه مسیری 
حرکت خواهد کرد. مجموعه گفت‌وگوهای اخیر 
در واشنگتن و تماس مستقیم ترامپ و پوتین، 
دریچه‌ای تازه به روی دیپلماسی گشوده است اما 
دوام آن وابسته به چند عامل کلیدی خواهد بود.

اولین عامل، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین 
اســت. غرب اکنون در حال طراحی مدلی است 
که از یک‌ســو به کیی‌ف اطمینان دهد تنها رها 
نخواهد شد و از ســوی دیگر، به معنای الحاق 
رسمی به ناتو نباشــد. ایده »چتر امنیتی مشابه 

ماده ۵« بیش از آنکه یک تعهد الزام‌آور باشــد، 
یک ابزار بازدارندگی سیاســی است. هرچه این 
تضمین‌ها دقیق‌تر و صریح‌تر شــوند، احتمال 
مقاومت اوکراین در برابر فشارهای روسیه بیشتر 
خواهد شد اما اگر این چارچوب مبهم بماند، خطر 
آن وجود دارد که کیی‌ف احساس ناامنی کند و 
به مســیر جنگی طولانی‌تر کشیده شود. عامل 
دوم ناظر به توازن میان واشنگتن و اروپا است. در 
همین باره ترامپ تلاش دارد خود را در جایگاه 
معمار صلح معرفی کند اما این نقش‌آفرینی اگر با 
هماهنگی واقعی با اروپا همراه نباشد، می‌تواند به 
تضعیف جبهه واحد غربی منجر شود. اروپایی‌ها 
بیم دارند که واشنگتن با تمرکز بر توافق سریع، 
به مصالحه‌ای تن دهد که منافع امنیتی آنها را در 

بلندمدت به خطر اندازد.
و سومین عامل به محاســبات داخلی هر یک از 
بازیگران بازمی‌گردد. زلنسکی نمی‌تواند بدون 
حمایت افکار عمومی کشورش وارد هیچ توافقی 
شــود و پوتین نیز به دنبال آن است که نتیجه 
مذاکرات به نوعی پیروزی نمادین برای روسیه 
تعبیر شود و ترامپ هم در پی آن است که خود 
را به‌عنوان »کســی که جنگ اوکراین را پایان 
داد« معرفی کند و در ایــن بین تمنای دریافت 
نوبل صلح، عطش ترامپ بــرای پایان دادن به 
جنگ اوکرایــن چند برابر کرده اســت. همین 
تقاطع منافع متضاد، باعث می‌شود آینده بحران 

ترکیبی از امید و تردید باشد.
در نهایت، می‌توان گفت دیپلماسی تازه‌ای که از 
آلاسکا آغاز شد و در واشنگتن ادامه یافت، بیش 
از هر زمان دیگر بر شخصیت و محاسبات فردی 
رهبران متکی است. این وابستگی به اشخاص، 
هم می‌تواند موتور محرک روند صلح باشد و هم 
بزرگ‌ترین ضعف آن زیرا با تغییر فضا یا شکست 

یک نشست، کل مسیر ممکن است فروبپاشد.

مسیر پر پیچ‌ وخم دیپلماسی؛ ترامپ، پوتین و زلنسکی

زلنسکی نمی‌تواند بدون حمایت 
افکار عمومی کشورش وارد هیچ 

توافقی شود، پوتین نیز به دنبال 
آن است که نتیجه مذاکرات به 

نوعی پیروزی نمادین برای روسیه 
تعبیر شود و ترامپ هم در پی آن 
است که خود را به‌عنوان »کسی 
که جنگ اوکراین را پایان داد« 
معرفی کند و در این بین تمنای 

دریافت نوبل صلح، عطش ترامپ 
برای پایان دادن به جنگ اوکراین 

چند برابر کرده است

کته
ن

پوتین نشان‌دهنده احتمال کاهش که تماس مستقیم ترامپ و به‌خوبی می‌دانند اروپایی‌ها 
نقش آنها در خط مقدم دیپلماسی 

اوکراین است؛ موضوعی که می‌تواند 
شوداتحاد فراآتلانتیک منجر در بلندمدت به شکاف‌هایی در 

توافق صلح میان ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجــان کــه در ۸ اوت ۲۰۲۵ در کاخ 
ســفید با میانجی‌گری دونالد ترامپ امضا 
شد، نقطه عطفی در تحولات قفقاز جنوبی 
بود. این توافق که شــامل ایجــاد کریدور 
اســتراتژیک زنگزور با مدیریت ۹۹ ســاله 
آمریکاســت، عملا روســیه را از معادلات 
منطقه‌ای کنار گذاشــت. کریدور »مسیر 
ترامپ برای صلــح و رفــاه بین‌المللی« یا

TRIPP   نه تنها ارتباطــات زمینی میان 
آذربایجان و نخجــوان را تقویت می‌کند، 
بلکه نفوذ سنتی مسکو در منطقه را به شدت 

تضعیف کرده است.
این تحول با توجه به نقش تاریخی روســیه 
به‌عنوان میانجی در مناقشه قره‌باغ، به‌ویژه 
پس از توافــق ســه‌جانبه ۲۰۲۰، ضربه‌ای 
سنگین به کرملین وارد کرد. خروج نیروهای 
حافظ صلح روسیه از قره‌باغ در اواخر ۲۰۲۳ 
و کاهش نفوذ مســکو در مذاکــرات صلح، 
نشانه‌های آشکاری از افول قدرت روسیه در 
قفقاز اســت. این وضعیت، تنش‌های میان 
باکو و مسکو را به ســطح جدیدی رسانده 
و گســل‌های ژئوپلیتیکی را عمیق‌تر کرده 

است.

    نقش آذربایجان در حمایت از اوکراین 
و خشم کرملین

یکــی از عوامل کلیدی تشــدید تنش میان 
جمهــوری آذربایجان و روســیه، همکاری 
فزاینده آذری‌ها با اوکرایــن در حوزه انرژی 
اســت. مذاکرات میان کیی‌ــف و باکو برای 
تأمین گاز طبیعی، به‌ویــژه از طریق کریدور 
ترانس‌بالکان، نشان‌دهنده تلاش آذربایجان 
برای جایگزینی گاز روســیه در بازار اروپا و 
حمایت از اوکراین در برابر فشــارهای مسکو 
است. این همکاری که شامل انتقال آزمایشی 
گاز در ژوئیه ۲۰۲۵ بود، با واکنش تند روسیه 

مواجه شد.
حملات هوایی اخیر روسیه به تأسیسات نفت 
و گاز شرکت ســوکار آذربایجان در اوکراین، 
ازجمله پایانه نفتی و ایســتگاه پمپاژ گاز در 
منطقه اودسا، نشــان‌دهنده خشم کرملین 
از سیاست‌های باکو اســت. »الهام علی‌اف« 
رئیس‌جمهــور آذربایجان، ضمــن محکوم 

کردن این حمــات، بر تداوم همــکاری با 
اوکراین تأکید کرد که ایــن امر به نوبه خود 
تنش‌ها را تشــدید کرده اســت. تحلیلگران 
معتقدند که این اقدامات روسیه تلاشی برای 
تضعیف جایــگاه آذربایجــان به‌عنوان هاب 
انــرژی جایگزین برای اروپــا و تنبیه باکو به 

دلیل نزدیکی به غرب است.

  مناقشه بر سر نام‌های جغرافیایی
تنش‌های میان روســیه و آذربایجان تنها به 
مســائل نظامی و انرژی محدود نمی‌شــود، 
بلکه در حوزه‌هــای دیپلماتیک و نمادین نیز 
نمود یافته است. اقدام اخیر رسانه‌های دولتی 
روسیه، ازجمله خبرگزاری تاس، در استفاده 
از نام‌های ارمنی برای مناطــق قره‌باغ مانند 
»استپاناکرت«، خشم مقامات آذربایجانی را 

برانگیخت.
وزارت امــور خارجــه آذربایجان بــا صدور 
بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت تداوم این 

سیاســت، نام‌های تاریخی شهرهای روسیه 
مانند »کونیگســبرگ« به جای کالینینگراد 
و »ساری‌سو« به جای ولگوگراد در نشریات 
خود اســتفاده خواهــد کرد. این مناقشــه 
جغرافیایی که به گفته تحلیلگران اوکراینی 
و روس، ابزاری سیاسی برای ابراز نگرش‌های 
خصمانه است، نشان‌دهنده عمق اختلافات 
میان دو طرف است. عقب‌نشینی سریع تاس 
از این نام‌گذاری پس از واکنش باکو، نشانه‌ای 
از ضعــف موضع مســکو در برابر سیاســت 

خارجی جسورانه آذربایجان است.

   احتمال درگیــری نظامی و پیامدهای 
منطقه‌ای

بــا توجه به تحــولات اخیر، برخــی ناظران 
احتمال درگیری نظامی مستقیم میان روسیه 
و آذربایجان را مطرح کرده‌اند، هرچند بعید 
به نظر می‌رسد که مســکو با توجه به تمرکز 
بر جنگ اوکراین، جبهه جدیدی در قفقاز باز 

کند. با این حال، حملات هدفمند روسیه به 
زیرساخت‌های انرژی آذربایجان در اوکراین 
و افزایش اقدامات اطلاعاتــی و دیپلماتیک، 
مانند بازداشــت اتباع آذربایجانی در روسیه 
و واکنش متقابل باکو، نشان‌دهنده پتانسیل 

بالای بی‌ثباتی در منطقه است.
نگرانــی پوتیــن از پیوســتن احتمالــی 
آذربایجان و ارمنســتان به ناتو و اســتقرار 
نیروهای غربی در نزدیکی مرزهای روسیه، 
ایــن تنش‌ها را به ســطحی اســتراتژیک 
ارتقا داده اســت. تحلیلگران معتقدند که 
قفقاز جنوبــی می‌تواند به کانــون بحرانی 
جدید تبدیل شــود، به‌ویژه اگر رقابت‌های 
ژئوپلیتیکی میان روســیه، آمریکا، ترکیه و 

ایران تشدید شود.
ایران نیز با نگرانی از حضــور ناتو در کریدور 
زنگزور، ممکن اســت نقش فعال‌تری در این 
معادلات ایفا کند که این امر پیچیدگی‌های 
منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. در این میان، 
سیاست موازنه‌گرایانه آذربایجان در همکاری 
با غرب و ترکیه، در کنار حفظ روابط محدود با 
روسیه، این کشور را در موقعیتی حساس قرار 
داده که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای 

ثبات قفقاز داشته باشد.

تنش‌های جمهوری آذربایجان و روسیه

گسل‌های سیاسی در قفقاز جنوبی

از آلاسکا   تا  واشنگتن
 همه راه‌ها به اتاق بیضی ختم شد

ایده »چتر امنیتی مشابه 

ماده ۵« بیش از آنکه یک تعهد 

الزام‌آور باشد، یک ابزار بازدارندگی 

سیاسی است. هرچه این تضمین‌ها دقیق‌تر 

و صریح‌تر شوند، احتمال مقاومت اوکراین 

در برابر فشارهای روسیه بیشتر خواهد شد 

اما اگر این چارچوب مبهم بماند، خطر آن 

وجود دارد که کی‌یف احساس ناامنی 

کند و به مسیر جنگی طولانی‌تر 

کشیده شود
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     ینگه دنیا

گروه بین الملل| رهاسازی بی‌وقفه و انبوه دی‌اکسید 
کربن در جوّ زمین، با همین شــتابی که پیش می‌رویم، 
می‌تواند ســیاره را به آســتانه »مرگ بزرگ« دیگری 

بکشاند.

   انقراض‌های جمعی
دنیل راثمن در آخرین طبقه ساختمانی کار می‌کند که 
دانشکده علوم زمین، جوّ و ســیاره‌ای مؤسسه فناوری 
ماساچوست )MIT( در آن قرار دارد؛ ساختمانی عظیم 
و بتنی که همچون دومینویی خاکستری بر‌فراز رودخانه 
چارلز در کمبریج ایستاده است. راثمن ریاضیدانی است 
که شیفته مطالعه رفتار ســامانه‌های پیچیده است و در 
»زمین« موضوعی درخور یافته. تمرکز او بر چرخه کربن 
سیاره در اعماق تاریخ زمین است؛ به‌ویژه دوره‌های نادری 
که این چرخه از آستانه‌ای حیاتی عبور کرده، از کنترل 
خارج شده و تنها پس از صدها هزار سال دوباره به تعادل 

بازگشته است.

   فوران‌های‌ قاره‌پیما!
و چون زندگی ‌‌روی زمین بر پایه کربن استوار است، این 
اختلال‌های شــدید در چرخه کربن در عمل چیزی جز 
»انقراض‌های جمعی« نیســتند؛ همان رویدادهایی که 
تاریخ زمین‌شناسی را با نقطه‌های تاریک و هولناک خود 
مشخص می‌کنند. نگران‌کننده آنکه، زمین‌شناسان در 
ـ  ـ اگر نگوییم اغلب ـ چند دهه اخیر دریافته‌اند بسیاری ـ
از انقراض‌های بزرگ تاریخ زمین، از جمله سهمگین‌ترینِ 
آن‌ها، برخلاف انتظار نه به‌دلیل برخورد شهاب‌سنگ‌ها 
بلکه بر اثر فوران‌های آتشفشانی گســترده رخ داده‌اند؛ 
فوران‌هایی قاره‌پیما که مقادیر فاجعه‌باری از دی‌اکسید 

کربن را به هوا و اقیانوس‌ها تزریق کرده‌اند.

   نابسامانی سیاره‌ای
اگر به‌یکباره مقدار کافی دی‌اکســید کربن وارد چرخه 
زمین شــود و چرخه حیاتیِ کربن را بیــش از اندازه از 
تعادل خارج کند، ممکن است سامانه زیستی سیاره وارد 
مرحله‌ای از »نابسامانی ســیاره‌ای« شود؛ وضعیتی که 
در آن فرآیندهای درونی خودِ زمین کنترل اوضاع را به 
دست می‌گیرند و با سازوکار بازخورد مثبت، حجم بسیار 
بیشتری از کربن را آزاد می‌سازند. این رهاسازی دومین، 
سیاره را به سفری ویرانگر در طول صدهزار سال می‌برد، 

پیش از آنکه دوباره به آرامش نسبی بازگردد.
و نکته اینجاســت که چندان تفاوتــی نمی‌کند میزان 
دی‌اکســید کربن بالاتر یــا پایین‌تر از امروز باشــد، یا 
دمای زمین گرم‌تر یا ســردتر؛ آنچه زمین را به آستانه 
 CO2 آخرالزمان« می‌کشاند، سرعت تغییر در غلظت«

است.
دلیلش روشــن اســت: چرخه کربن به‌خوبی می‌تواند 
جریان آرام و پیوسته دی‌اکسید کربنی را که در طول 

میلیون‌ها سال از آتشفشان‌ها خارج می‌شود، در خود جا 
دهد؛ گازی که میان هوا و اقیانوس‌ها جابه‌جا می‌شود، 
در زیســت‌کره بازچرخانی می‌گردد و سرانجام دوباره 
به دلِ زمین بازمی‌گردد. در حقیقت، همین رفت‌وآمد 
همان »چرخه کربن« است. اما اگر این فرآیند سیاره‌ای 
در یک بازه زمانی به‌اصطــاح »ژئولوژیکاً کوتاه« با بار 
ـ بیش از آنچه زمین توان  عظیمی از CO2 مختل شود ـ
ـ ممکن است واکنشی زنجیره‌ای  جذبش را داشته باشد ـ
و شتاب‌گرفته آغاز شود که به‌مراتب ویرانگرتر از فاجعه 
نخستینِ آغازگر ماجرا باشــد.  احتمال دارد آستانه‌ای 
وجود داشته باشــد که رخدادهای معمولیِ گرمایش 
ـ رخدادهایی که زیست‌کره به‌نحوی با  در تاریخ زمین ـ
ـ را از رویدادهایی  »خونسردی« از سر گذرانده است ـ
جدا کند که بی‌مهار به‌سوی انقراض‌های جمعی پیش 

می‌روند.

   مسیر شوم انقراض جمعی
بیش از ۶۰ میلیون سال از آخرین باری که زمین از چنین 
آســتانه‌ای عبور کرده می‌گذرد. اما به‌گفته محاسبات 
راثمن، ما اکنون درست در آستانه قرار دادن سیاره روی 
همان مسیر کهن و شوم هستیم؛ مسیری که شاید هزاران 
سال طول بکشد تا به مقصد نهایی یعنی انقراض جمعی 
برســد‌ اما به‌محض آنکه حرکت آغاز شود، گریزی از آن 

نخواهد بود.
بر‌اساس آنچه در کل تاریخ زمین‌شناسی شناخته شده، 
تنها چند راه محدود برای آزادسازی میلیاردها تنُ کربن 
از پوسته زمین به جو وجود دارد. از یک سو، فوران‌های 
عظیم و دوره‌ای آتشفشانی موسوم به »استان‌های آذرین 

بزرگ« که تقریباً هر ۵۰ میلیون سال یک‌بار رخ می‌دهند؛ 
و از ســوی دیگر، پدیده‌ای بسیار تازه و انســانی به نام 
»سرمایه‌داری صنعتی« که تا امروز، تا جایی که می‌دانیم، 

فقط یک‌بار در تاریخ اتفاق افتاده است.

  بهای زیستن بر سیاره زمین
انقراض‌های جمعی فقط »رویدادهای بسیار بد« نیستند. 
آن‌ها همه‌گیرهایی از جنس کرونا نیستند که حتی کمتر 
از یک درصد جمعیت یک گونه از نخســتی‌ها را از میان 
برد. انقراض‌های بزرگ شبیه نابودی یک‌چهارم پوشش 
گیاهی زمین یا عقیم شدن یک‌سوم قاره آمریکای شمالی 
هم نیستند؛ رخدادی که تنها ۲۰ هزار سال پیش و در پی 
پیشــروی ورقه‌های یخی به ضخامت یک مایل بر فراز 
کانادا اتفاق افتاد. حتی انفجارهای ابَرَآتشفشانی یلوستون 
ـ با وجود ویران  ـ سه بار در دو میلیون سال گذشته ـ نیز ـ
کردن کشاورزی و تمدن صنعتی مدرن، هیچ تأثیری بر 

تنوع زیستی سیاره نگذاشتند.
این‌ها همه بخشی از بهای زیســتن بر سیاره زمین‌اند. 
ـ  زندگی اگر قرار بود با چنین »سوءهاضمه‌های روتین« ـ
ـ از  که لازمه کارکرد روزمره یک سیاره آتشفشانی است ـ

پا درآید، هرگز تا امروز دوام نمی‌آورد.
اما هرچند زمین سیاره‌ای سخت‌جان است و تاب‌آور در 
برابر انواع و اقسام آسیب‌های هولناکی که مدام بر آن وارد 
می‌شود، هر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون سال یک‌بار فاجعه‌ای واقعاً 
سهمگین رخ می‌دهد. این همان انقراض‌های بزرگ‌اند؛ 
زمانی که شــرایط بر ســطح زمین چنان در همه‌جا به 
وخامت می‌گراید که فراتر از توان سازگاری تقریباً تمام 

گونه‌های حیات پیچیده پیش می‌رود.

     
  کیوسک

نیویورک‌تایمز آمریکا می‌گوید سران 
کشورهای اروپایی، ترامپ را مجبور کردند 
تا به عنوان ضامن توافق بین روسیه و 
اوکراین نقش ایفا کند.

فایننشال‌تایمز انگلیس از تعهد و تضمین 
ترامپ برای برقراری امنیت بین اوکراین و 

روسیه در صورت توافق خبر داد.

وزارت امور خارجه آمریکا ویزای دانشــجویی 
بیش از شش هزار نفر را در سال ۲۰۲۵ میلادی لغو 
کرد؛ دلایل این امر اقامت بیش از حد مجاز و نقض 
قانون از جمله حمایت از فلسطین و حماس اعلام 

شده است‌.
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که طی ماه‌های 
اخیر بیش از ۶ هزار ویزای دانشــجویی بین‌المللی را به 
دلیل نقض قوانین آمریکا یــا اقامت غیرقانونی لغو کرده 
است. ‌به گزارش اپوک‌تایمز، این وزارتخانه گفته است که 
»بخش عمده‌ای« از موارد لغو ویزا مربوط به تخلفاتی نظیر 
خشونت، رانندگی در حالت مستی، سرقت و همچنین 
»حمایت از تروریسم« بوده است.  بخشی از این اقدامات 
شامل لغو ویزای دانشجویانی بوده که در حمایت از حماس 
و فلسطین دست به اعتراض زده‌اند؛ مقام‌های آمریکایی 

مدعی‌اند برخی از این اعتراض‌هــا ماهیتی ضدیهودی 
داشته است. بر اساس آمار رسمی، از میان بیش از ۶ هزار 
ویزای لغو شده، حدود ۴ هزار مورد به دلیل نقض مستقیم 
قوانین آمریکا باطل شــده و ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد نیز ذیل 
ماده ۳)ب( قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا ثبت شــده 
است؛ ماده‌ای که »فعالیت‌های تروریستی« را به شکلی 
گسترده شــامل اقداماتی می‌داند که جان انسان‌ها را به 

خطر می‌اندازد یا قوانین ایالات متحده را نقض می‌کند.
در همین راســتا، وزارت خارجه آمریکا از ابتدای سال 
جاری میلادی روند سخت‌گیرانه‌تری در صدور ویزا برای 
دانشجویان خارجی به کار گرفته است. مارکو روبیو، وزیر 
خارجه آمریکا، در ماه مه به قانون‌گذاران این کشور گفت 
که از آغاز سال جاری »هزاران ویزای دانشجویی« لغو شده 
و این روند ادامه خواهد داشــت. او تأکید کرد: »ما به لغو 

ویزای افرادی که به عنوان میهمان وارد کشور شده‌اند‌ اما 
نظم دانشگاه‌ها را بر‌هم می‌زنند، ادامه می‌دهیم.«

طبق آمار سازمان »اوپن دورز«، در سال تحصیلی ۲۰۲۴-
۲۰۲۳ بیش از ۱.۱ میلیون دانشجوی بین‌المللی از بیش 
از ۲۱۰ کشور در دانشگاه‌های آمریکا مشغول به تحصیل 
بوده‌اند. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند برخی دانشجویان به 
دلیل فعالیت‌های سیاسی و اعتراضات مرتبط با فلسطین 
و انتقاد از اسرائیل نیز هدف قرار گرفته‌اند و این اقدامات 
»تهدیدی علیه سیاســت خارجی آمریکا« تلقی شده 
است. این تصمیم بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه 
دولت دونالــد ترامپ در حوزه مهاجرت و دانشــجویان 
خارجی اســت. دولت او علاوه بر سخت‌تر کردن بررسی 
سوابق و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی دانشجویان، به 
دانشگاه‌های بزرگ آمریکا از جمله هاروارد فشار آورده 

و حتی تهدید به لغو معافیت مالیاتی آن‌ها کرده است.
منتقدان می‌گویند این رویکرد در عمل حمله‌ای به آزادی 
بیان و حقوق اساسی دانشجویان است. دموکرات‌ها لغو 
روادیدهای دانشــجویی را »حمله به دادرسی عادلانه« 
توصیف کرده‌اند. در سال تحصیلی گذشته بیش از یک 
میلیون دانشــجوی خارجی در آمریکا مشغول تحصیل 
بودند.دونالد ترامــپ در کارزار انتخاباتــی خود بر لزوم 
قوانین سخت‌گیرانه‌ مرزی و مهاجرتی تأکید داشته است.

دونالد ترامــپ در میانه‌ خرداد امســال در فرمانی ورود 
شــهروندان ایران و ۱۱ کشــور دیگر به خاک آمریکا را 
ممنوع و برای هفت کشــور دیگر محدودیت‌های سفر و 

ورود تعیین کرد.

حمله‌ به آزادی بیان و حقوق اساسی دانشجویان

برندگان جوایز عکاسی با آیفون در سال ۲۰۲۵

تغییر اقلیم مرگبارتر از چیزی است که به نظر می رسد

حیات بشر و ششمین انقراض بزرگ

هجدهمین دوره مسابقه ســالانه جوایز عکاسی با 
آیفون با انتخاب برترین تصاویر از میان هزاران اثر 

ارسالی از بیش از ۱۴۰ کشور به پایان رسید.
این مسابقه امســال نیز مانند همیشــه لحظاتی 
هم صمیمی و هم باشــکوه را به تصویر کشــید: از 
ســگ‌هایی که با شــادی در خیابان‌های برازیلیا 

می‌دوند تا سکوت آرام یک روستایی در کلمبیا.
برندگان امسال نشان دادند که برای ثبت تصاویری 
درخشــان نیازی به دوربین‌های پیشرفته نیست؛ 

تنها یک گوشی آیفون کافی است.
جارود پرازا از آمریکا موفق شد جایزه بزرگ مسابقه 
را برای عکس ســینمایی خود با عنوان »مســافر 
شب« به دســت آورد. این تصویر سکوت آرام شهر 
ویلادِ لیِوا در کلمبیا را به تصویر می‌کشــد: مردی 
سالخورده با کلاهی بر سر زیر چراغ‌ خیابانی طلایی 
تنها ایستاده و تلفن در دســت دارد، در حالی که 
دیوارهای سفیدپوش درخشانند و سایه‌ها کشیده 

شده‌اند، صحنه‌ای آمیخته با حال‌وهوای ژانر نوآر. در 
بخش جایزه اول، کارول آداسی با عکس »گذرگاه« 
مقام برتر را کســب کرد؛ عکســی سیاه‌وسفید و 
جاودانه از پارک مرکزی نیویورک در شــب. تیاگو 
برناردس د ســوزا از برزیل با عکس »ســگ‌های 
موتورســوار« مقام دوم را به دست آورد؛ تصویری 
بازیگوشانه از دو سگ که سوار بر موتورسیکلت در 

حال خوش‌گذرانی‌اند.
مقام ســوم نیز به مارتا ننَس از آمریکا تعلق گرفت 
برای عکس »صبح مه‌آلود در کوروتومان«، پرتره‌ای 

خیال‌انگیز از آرامش رودخانه‌های ویرجینیا.
در ادامه، برندگان دیگر دسته‌ها شامل عکس‌های 
انتزاعی، معماری، مناظر طبیعی، کودکان، سبک 

زندگی، پرتره و مجموعه نیز معرفی شدند. 
‌عکس‌هایی با نام اثری »لیمینال« اثر سانی هسیائو-

می چنگ، بخش انتزاعــی، »برخورد نزدیک« اثر 
جین پارکر، بخش حیوانات ، الکســاندرا دبیچک، 

بخش معماری، »وقتی درختان شــاه بلوط شکوفا 
می شوند« نوشته جولیا زیرینا، بخش کودکان،»پل 
بی‌پایان تاین« اثر آدریان بیزلی، بخش چشم‌انداز 
شــهری‌، »لوبک آمازناس« اثر ینس پترســون، 
بخش مناظر طبیعی، »کی یک بادکنک فیلی گم 
کرده؟« اثر لئو هوانگ، بخش سبک زندگی، »بامبو 
زمستانی« اثر مارک ســارمینتو، بخش طبیعت، 
»خطوط زمستانی« اثر آندره اسکاگرویک، بخش 
دیگر، »رنگ‌های شاد محله« اثر کارولینا زیلونی، 
بخش مردم، »من شاهم« اثر والریا کامارری، بخش 
پرتره،»پازل« اثر دومینیک دنکه، بخش مجموعه، 
»بازی در هوا« اثر مینگهویی شو، بخش کودکان، 
»تعقیب نور« اثر لان ژان شــیانگ، چشــم‌انداز 
شهری‌، »بدون عنوان« اثر دومینیک دنکه، بخش 
دیگر و عکس از کِستوتیس چمنولونسکیس ‌ بخش 
مردم. در ادامه چند عکس از میان برندگان را به نقل 

از یورونیوز ببینید.

   عکس روز                                                                                                           

جی‌لو و قلب شکسته‌اش: پایان افسانه عشق؟
‌کاترین زتا جونز‌ بازیگر سریال »ونزدی«‌‌ می‌گوید داشتن چهار خانه در سه کشور 
 The( »نه »زیادی« و در آنها احساس »راحتی« می‌کند. بازیگر فیلم »ماسک زورو
Mask of Zorro( که ۲۵ سال اســت با ‌مایکل داگلاس‌ ازدواج کرده دو خانه در 
نیویورک، یکی در کانادا و یک خانه دیگر در اسپانیا دارد.به گزارش سی‌نما، زتا‌جونز 
در مصاحبه با »تایمز لندن« می‌گوید: »می‌دانم که خیلی اشرافی به نظر می‌رسد‌ اما 
دوست دارم در احاطه زیبایی باشم و زیاده‌روی نیست، بسیار راحت است.« او به قدری 
احساس راحتی می‌کند که جوایز اسکار خود را در دو خانه مختلف نگهداری می‌کند. 
این بازیگر ۵۵ ساله که در سال ۲۰۰۳ برای »شیکاگو« برنده اسکار بهترین بازیگر زن 
نقش مکمل شد، می‌گوید: »جایزه من در خانه ییلاقی نیویورک است. اسکار مایکل 
در آپارتمان نیویورک‌‌. آنها را جدا از یکدیگر نگهداری می‌کنیم‌ تا شیطنت نکنند.« 
داگلاس ۸۰ ساله برای فیلم »وال استریت« )Wall Street( در سال ۱۹۸۸ برنده 

اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد.‌

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

جدول پیش‌بینی دمای هوا در ساعات مختلف

فستیوال سیب حوا

جدول پیش‌بینی دمای هوا در ساعات مختلف

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اتلتیک و کریکیوما

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های بنگالی و کامندرز

ون
و ز

یل
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و ز
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ره 
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‌دادستان‌های نروژ روز دوشنبه ۱۸ اوت اعلام کردند که ماریوس بورگ هویبی، پسر ارشد پرنسس مته مریت، همسر ولیعهد نروژ، پس از انجام 
تحقیقات طولانی‌مدت، به ارتکاب جرایم متعددی ازجمله چهار مورد تجاوز متهم شده است.یورونیوز نوشت: مادر او پرنسس مته مریت، در سال 
۲۰۰۱ میلادی یعنی زمانی که ماریوس بورگ هویبی چهار سال داشت، با ولیعهد کنونی نروژ ازدواج کرد که در آن زمان خبری جنجالی محسوب 
می‌شد. پدر واقعی ماریوس نیز به دلیل ارتکاب جرایمی همچون مصرف مواد مخدر، خشونت، رانندگی در حال مستی و حمل مواد مخدر سابقه 

محکومیت و زندان دارد. بنا بر اعلام استرولا هنریکسبو، دادستان ایالت اسلو، ماریوس بورگ هویبی در صورت محکومیت ممکن است با مجازات 
تا ۱۰ سال زندان روبه‌رو شود. در میان فهرست طولانی اتهامات او دست‌کم چهار فقره تجاوز جنسی دیده می‌شود. ‌
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واژگانی که بر غنای فرهنگی افزودند، از زبان سُغدی تا فرهنگستان امروز

فارسی، میراث زنده عهد باستان

  پندانه 

گروه فرهنگ و هنر| زبان فارســی در میان زبان‌های جهان سرنوشتی یگانه دارد. برخلاف 
بسیاری از زبان‌هایی که با زور شمشیر و سیطره سیاسی اقوام فاتح بر دیگران تحمیل شدند، 
فارسی از دل همزیستی اقوام گوناگون برآمد و به زبان مشــترک ایرانیان بدل شد. هیچ قوم 
خیالی »فارس« در تاریخ بر دیگران نتاخت تا فرهنگ و زبان خود را تحمیل کند. برعکس، ترک 
و مغول و عرب که بر ایران حکومت کردند خود برابر قدرت و شکوه فارسی سر فرود آوردند و 
آثارشان را به این زبان نوشتند و به تدریج و در دل اعصار میراث ادبی و علمی ایران، از رودکی 
و بیهقی تا ابن‌سینا و سعدی، در نرم‌افزار این زبان ذخیره شد. فارسی نه فقط وامدار گویش‌ها 
و زبان‌های بومی ایران چون کردی، لری، گیلکی و مازنی است، بلکه هنوز واژگان »سُغدی« و 
»آرامی« را در خود زنده نگاه داشته است. این تداوم تاریخی امروز در میدان دیگری به حیات 
خود ادامه می‌دهد. فرهنگســتان زبان و ادب فارسی می‌کوشد برابر ســیل واژه‌های بیگانه، 
معادل‌های تازه بســازد و حیات زبان را تضمین کند. هرچند برخی از این واژه‌ها با تمسخر یا 
بی‌اعتنایی روبه‌رو می‌شوند، اما تجربه نشــان داده است آنچه جامعه آن را بر زبان جاری کند 
خواهد ماند. فارسی زبانی زنده است، زبانی که نه با زور، که با طبیعت خود ادامه حیات می‌دهد.

   زبان فارسی بی‌شمشیر فاتح شد 
روس‌ها در روسیه تزاری قوم غالب بودند و زبان و فرهنگ خود را به زور بر روسیه حاکم کردند، 
ژرمن‌ها در آلمان قوم برتر بودند و زبان و فرهنــگ خود را بر دیگر اقوام و خرده‌ فرهنگ‌های 
آلمانی مسلط کردند. زبانی که امروزه در ایتالیا صحبت می‌شود زبان اقوام شمال ایتالیاست 
که بر دیگران تحمیل شــد، زیبایی زبان فارسی آن اســت که قومی به نام قوم »پارس« یا 
»فارس« در تاریخ وجود نداشته است که به زور شمشیر بتواند زبان و فرهنگ خود را بر دیگر 
اقوام رنگارنگ در زیستگاه ایران تحمیل کند. هیچ قوم پارسی در تاریخ این سرزمین نبوده 
تا بر خان‌نشین‌ها و شاهزاده‌نشین‌های اطراف خود مثلا خوزستان و آذربایجان و کردستان 
و گیلان و مازندران بتازد یا به زور ســرنیزه فرهنگ و زبان خود را بر دیگران غالب کند. این 
ویژگی فقط مختص زبان فارسی نیست، که ایران نیز چنین است و فرهنگ ایرانی نیز از چنین 

خصوصیتی بهره‌مند.

   ایران طبیعی‌ترین کشور جهان 
رابرت کاپــان نظریه‌پرداز شــهیر آمریکایی ایــران را طبیعی‌ترین و واقعی‌ترین کشــور 
منطقه غرب آســیا و اولین ابرقدرت جهان باستان می‌داند. فارســی و ایران درهم‌تنیده‌اند 
و ویژگی‌هاشان مشــترک اســت به همین قیاس می‌توان زبان فارســی را نیز زنده‌ترین و 
طبیعی‌ترین زبان باســتانی جهان نامید که نه با زور شمشیر و جنگ و خونریزی، که به طور 
طبیعی بر »اندیشه ایران« سایه افکنده اســت. با این حال معلوم نیست قوم موهوم فارس از 
کدامین ذهن بیمار تراوش کرده و زبان فارسی را به آن نســبت داده است و به فرض محال 

وجود چنین قومی، این قوم خیالی در کدامین دوره بر سرزمین ایران حاکم بوده است.

   پارسی‌گویی در دربار ترک و مغول
 حاکمان ایران بعد از سقوط ساســانیان اغلب ترک‌تبار یا مغول بودند اما خود این حاکمان 
نیز به زبان فارسی می‌نوشتند و زبان و ادب فارسی چنان قدرتمند بود که مغول و ترکمان را 
فارسی‌گو کرد. قطران تبریزی به فاصله اندکی بعد از فردوسی بزرگ در خراسان در روستای 
شادآباد در نزدیکی تبریز و پیش از حافظ و سعدی و مولانا، زیباترین اشعار را به زبان فارسی 
سروده است. تمام مبایعه‌نامه‌ها، اسناد مالکیت ازدواج در تمام این دوران‌ها به زبان فارسی 
اســت. بیهقی در تاریخ بیهقی از نامه‌هایی که پادشــاهان به زبان پارسی می‌نویسند روایت 
می‌کند، ملکشاه سلجوقی ترک‌تباری از آسیای میانه بر ایران حاکم شد و به اعتراف جرجانی 

پادشاهی پارسی‌دوست و پارسی‌گوی بود.

   میوه‌های تمدنی زبان فارسی
 بیشترین آفریده‌های فرهنگی و تمدن‌ســاز ایران زمین در زبان فارسی متولد شده است؛ از 
»دانشنامه پزشکی حکیم میســری« )314 خورشیدی( تا »دانشــنامه علایی ابن‌سینا « از 
رودکی تا محمدحسین شهریار، از سیاست‌نامه‌های عهد کهن تا مناجات‌نامه‌های دوران معاصر 
جملگی در نرم‌افزار این زبان بارگذاری شده است. از قضا بیشترین خدمات به زبان فارسی از 
سوی آذری‌های ترک‌زبان و دیگر اقوام به این زبان روا داشته شده است و به قول حافظ: »ترکان 
پارسی‌گوی بخشندگان عمرند- ساقی بشارتی ده پیران پارسا را«. جالب آنکه فردریش انگلس، 
ششم ژوئن 1856 در نامه‌ای خطاب به مارکس، قبله آمال روشنفکرهای وطنی، زبان فارسی را 

زیباترین زبان جهان می‌داند و تاسف می‌خورد چرا این زبان، زبانی جهانی نیست.  

   سهم اقوام در شکوفایی ادب فارسی
زبان فارسی به خودی خود وام‌دار انبوهی از گویش‌ها و زبان‌هایی است که میزبان آنان بوده 
است و در آن انبوهی از واژگان دیگر گویش‌ها و زبان‌های این سرزمین اعم از کردی، ترکی، 
عربی، لری، بختیاری، برهویی، گیلکی، مازنی، سنگسری و غیره دیده می‌شود. زبان فارسی در 
دورانی پدید آمد که اقوام بسیاری در خراسان بزرگ در ایران کنار هم می‌زیستند  و این زبان به 
طور طبیعی برای خلق ارتباط میان اقوام با زبان‌های گوناگون سغدی، آرامی، عیلامی، عبری، 
عربی، سانسکریت، ترکی و غیره از زهدان پارسی میانه زاده شد که خود میراث به جامانده از 
پارسی باستان عهد هخامنشیان بود. این فرایند شبیه فرایندی است که در زبان شناسی به آن 
پیجین )pidgin(  یا زبان آمیخته می‌گویند و به همین سبب است که این زبان همچون زبان 
انگلیسی که آن نیز یک زبان ارتباطی و طبیعی است، از نگاه انگلس و مارکس قابلیت تبدیل 
شدن به زبانی جهانی را دارد زیرا از اساس زبانی برای ارتباط بوده و با زور شمشیر حاکم نشده 
است. در کمال ناباوری حتی امروز نیز واژگانی از سغدی میان فارسی‌زبانان رایج است که از 
آن جمله می‌توان به فرخنده، نقره، کشاورز، سنگسار، سراسیمه، زیور، زاچ )زائو( و زنهارخوار 
و آغاز اشاره کرد. انگلیسی نیز برای ایجاد ارتباط میان رومن‌ها، ساکسن‌ها، کِلت‌ها، گیلیش‌ها 

و وایکینگ‌ها پدید آمد و از اساس زبانی برای ارتباط بود که جهانی هم شد. 

   زبان در عصر حاضر
زبان فارسی، برخلاف بسیاری از زبان‌های جهان که با زور حاکمان یا سیطره سیاسی بر ملت‌ها 
تحمیل شدند، در یک روند طبیعی و تاریخی به زبان مشترک اقوام گوناگون ایران بدل شد 
و تا امروز زنده مانده است. همین زنده بودن، مسئولیتی بر دوش فارسی‌زبانان می‌گذارد تا از 
این میراث پاســداری کنند. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این پاسداری، کوشش برای ساخت 
و معرفی واژه‌های تازه اســت تا زبان بتواند هم‌پای تحولات علمــی و اجتماعی پیش برود. 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مسیر گام برداشته، اگرچه هر بار با مقاومت، تمسخر یا 
بی‌اعتنایی بخشی از جامعه روبه‌رو شده است. این واکنش‌ها نه نشانه ضعف زبان که بخشی از 
طبیعت آن است. زبانی زنده هیچ‌گاه به یک‌باره واژه‌ای را نمی‌پذیرد، بلکه در بستر زمان، از دل 
استفاده‌های روزمره و کاربرد نهادها، برخی واژگان را جذب و برخی دیگر را کنار می‌گذارد. 
همان‌طور که روزگاری دانشگاه، زیست‌شناسی یا شهرداری، پرونده، پاسبان، شهربانی، یارانه، 
بالگرد و ...نیز غریب و ناآشنا می‌نمودند، اما امروز بی‌هیچ پرسشی بخشی از زندگی ما شده‌اند. 
زبان فارســی وامدار اقوام، گویش‌ها و فرهنگ‌های گوناگون است و با همین انعطاف‌پذیری 
قرن‌ها دوام آورده است. بنابراین هر واژه تازه، تلاشی برای ادامه همین زندگی مشترک است.

   آزمون تازه برای زبان فارسی
زبان فارسی در روزگار ما با آزمونی تازه روبه‌رو است: چگونه می‌تواند همگام با تحولات علمی 
و فرهنگی جهان، واژه‌های نو بســازد و زنده بماند؟ واژگانی چون »آزمونک«، »شکلک« و 
»پادپخش« که فرهنگســتان زبان به‌عنوان جایگزین »کوییز«، »ایموجی« و »پادکست« 
معرفی کرده، ابتدا با طنز، تمسخر یا بی‌اعتنایی روبه‌رو شدند؛ اما سرانجام شاید جای خود را در 
زبان پیدا کنند. این واکنش‌ها تازگی ندارد. هر واژه‌ای در زمان نخستین حضورش با مقاومت 
اهل زبان مواجه می‌شود. روزی دانشــگاه و زیست‌شناسی نیز متهم بودند که زبان فارسی را 

»خراب می‌کنند«، اما امروز هیچ‌کس بدون آن‌ها سخن نمی‌گوید.
فرهنگستان در دوره‌های مختلف کوشیده اســت واژه‌های تازه را در زبان فارسی رواج دهد. 
برخی مانند رایانه یا بالگرد با وجود مخالفت‌های اولیه جا افتادند و حتی به نام مجلات و اخبار 
راه یافتند؛ برخی دیگر اما هرگز نتوانستند از دایره لغت‌نامه‌ها فراتر بروند. این فرایند بخشی 
از حیات طبیعی زبان است. آنچه مردم در گفت‌وگوها و رسانه‌ها به‌کار ببرند باقی می‌ماند و 

آنچه کنار گذاشته شود، حذف می‌شود.
زبان فارسی، زبانی زنده و درهم‌تنیده با فرهنگ‌های گوناگون است. تداوم حیات آن در گروی 
این است که نسل امروز و فردا واژه‌های تازه را بشــنوند، به کار ببرند و به مرور آن‌ها را از آنِ 
خود کنند. تمسخرها و مقاومت‌ها گذراست، اما زبان می‌ماند؛ زیرا فارسی، همچون گذشته، 

با نیروی درونی خود، راه آینده را می‌گشاید.

         روایت پرتو جغتایی از هیاهوی ورزش تا سکوت صحنه

 تئاتر باعث شد 
 ورزش را هم 

هنر ببینم

پرتو جغتایی نخستین زنی است که آژانس عکس ورزشی 
زنان ایران را بنیان گذاشــت و در سال‌های اخیر بسیاری 
از لحظه‌های تاریخــی ورزش زنان را ثبت کرده اســت. 
لحظه‌هایی که اغلب در حاشــیه مانــده بودند و به لطف 
قاب‌های او دیده شــدند. امــا کارنامه جغتایــی تنها به 
میدان‌های ورزشی محدود نمی‌شــود. او با همان دقت و 
سرعت عمل، به صحنه تئاتر نیز قدم گذاشته و تلاش کرده 
است از دل نور، سایه و حرکت بازیگران، روایت تازه‌ای از 
تجربه انسانی بسازد. او عکاســی را نه صرفا ثبت واقعیت، 
بلکه کنشی فرهنگی و اجتماعی می‌داند که می‌تواند در 
مرز میان مستند و هنر، پلی برای گفت‌وگو با جامعه باشد. 
این گفت‌وگو کوششی است برای شناختن جهان فکری و 

هنری این عکاس در تقاطع ورزش، تئاتر و رسانه.

   اولین آژانس عکس ورزشــی زنــان ایران را 
راه‌اندازی کرده‌اید. تجربه کار حرفه‌ای در ورزش 
زنان چه چیزهایی را به نگاه هنری شما اضافه کرد 

که در عکاسی تئاتر هم به کارتان می‌آید؟
بعد از چند سال حضور به عنوان عکاس در فضای ورزش 
و به‌طور اختصاصی  ورزش زنان، به این نتیجه رســیدم 
مرجعی وجود نــدارد که به این حوزه بپــردازد. بنابراین 
تصمیم به راه‌انــدازی آژانس عکس گرفتم. عکاســی از 
ورزش زنان برایم تنها ثبت یک رویداد، یک مسابقه یا یک 
اتفاق ورزشی نبوده اســت، بلکه روایتی است که انسانی 
آن را انجام می‌دهد. به هرحال زنان ورزشکار ما با پوشش 
اسلامی در مسابقات داخلی و برون‌مرزی حضور دارند. این 
فضا و حضور ورزشکاران زن برایم تعریف یک روایت است 
که در آن معانی امید، ادامه دادن و هــدف وجود دارد. با 
این نگاه، دیدگاهم در عکاسی تئاتر هم تغییر کرد. به این 
نتیجه رسیدم که وقتی تنها عکس‌هایی که در مسابقات 
بین‌المللی جایزه می‌گیرند، عکس‌هایی هستند که روایت 
دارند و حامل پیام هســتند، این نوع نگاه بیشــتر مورد 
توجه‌ام قرار گرفت. به همین دلیل بود که در عکاسی تئاتر 
هم تنها معنی ثبت یک تصویر برایم اهمیت پیدا نمی‌کند، 
بلکه روایتی از نمایش را ثبــت می‌کنم که مخاطب آن را 

می‌بیند.
 

   واکنش با سرعت بالا هم ذات عکاسی در ورزش 
است، هم در صحنه تئاتر که همه‌چیز یکبار اتفاق 
می‌افتد و تکراری برایش وجود ندارد. شــکار این 

لحظات باید کار سختی باشد.
ورزش و تئاتر یک تشــابه بزرگ با یکدیگر دارند و آن هم 
این اســت که در هر دو هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست، 
به‌خصوص اگر از قبل تئاتر را ندیده باشم. بنابراین خودم 
را به چالش ‌می‌کشم و قبل از این‌که به عنوان مخاطب به 
تماشای نمایشی بنشینم در همان مواجهه اول از صحنه 
آن را عکاسی می‌کنم. این مواجهه حسی در وجودم ایجاد 

می‌کند، برای اتفاق‌هایی که قرار است پیش بیاید، در ذهنم 
سناریو می‌سازم تا همیشه آماده باشم. درواقع معتقدم در 
ثبت لحظات ورزش و تئاتــر، آنچه بیش از هرچیزی مهم 
است، فارغ از شــانس و توجه، پیش آگاهی است. در این 
سال‌های تجربه عکاسی در تئاتر به یک واقعیت دیگر هم 
رسیده‌ام؛ متوجه شده‌ام، لحظه‌های اصلی نمایش همان 

لحظه‌هایی‌اند که کسی انتظارش را ندارد.

   تاکنون پیش‌آمده قــاب یا تکنیکی که در تئاتر 
آموخته‌اید را در ورزش به کار بگیرید یا برعکس؟ 
این تبادل تجربه چه تاثیری روی ســبک کار شما 

داشته است؟
بسیار برایم پیش آمده است. به‌طور مثال قاب‌بندی‌هایی 
که در تئاتر یــاد گرفتم به کمکم آمد کــه در ورزش هم 
به دنبال ترکیب‌بندی‌های هنرمندانه‌تری باشــم. زمانی 
که عکاس از یک مســابقه ورزشی عکاســی می‌کند آن 
رخدادها، حوادث و مواجهه‌ها بسیار مهم هستند که نباید 
نادیده گرفته شوند. به همین خاطر تمام تلاشم این است 
فارغ از اینکه بخواهم تمرکزم را در ثبت لحظه بگذارم به 
ترکیب‌بندی، قاب‌بندی و هنری بودن آن عکس هم توجه 
داشته باشم. موضوع دیگری که در تئاتر آموختم آن بود 
که نور تا چه اندازه می‌تواند در یک عکس تاثیرگذار باشد 
آن‌چنان که معنا را تغییر دهــد. بنابراین این تجربه را در 

عکاسی ورزشی هم بنا بر شرایط موجود در نظر دارم.

   وقتی از صحنه نمایش عکاســی می‌کنید چه 
تفاوتی بین نگاه یک مخاطب و نگاه پشت دوربین 
وجود دارد و این نگاه چگونه بر قاب‌هایی که انتخاب 

می‌کنید اثر می‌گذارد؟
تفاوت نگاه مخاطب با کســی که از اجرای نمایش عکس 
می‌گیرد آن است که مخاطب شاهد کل صحنه است و قطعا 
همیشه با صحنه‌های حساس‌تر نمایش روبه‌رو خواهد شد، 
اما برای عکاس زمان‌هایی پیش می‌آید که حتی آن صحنه 
اصلی نمایش هدفش نیست و در عمق صحنه شاهد تصویر 
و رخدادی است که قاب هنری‌تری دارد. به نظرم انتخاب 
چنین لحظه‌ای است که یک عکس از نگاه عکاس را با نگاه 
مخاطب متمایز می‌کند. موضوع دیگر آنکه مخاطب معمولا 
در جریان نمایش غرق ‌شده و روایت را به صورت پیوسته 
تجربه می‌کند، اما عکاس نمی‌تواند آن پیوستگی را تجربه 
کند، بنابراین احســاس می‌کنم نگاه یک عکاس تحلیلی 
اســت. درواقع باید بگویم عکاس با چشمش و مخاطب با 

دلش نمایش را می‌بیند.

   نورپردازی تئاتر اغلب طراحی و حســاب شده 
اســت. چگونه از این فرصت برای بیان احساس و 
روایت صحنه استفاده می‌کنید و چه نکات فنی را 

برای حفظ کیفیت تصویر در نظر می‌گیرید؟
همیشه اشاره داشــتم یکی از جذابیت‌هایی که عکاسی 
تئاتر برایم دارد نورپردازی صحنه نمایش است. نورپردازی 
درواقع هدیه به عکاس است تا او بتواند به درستی 
از آن استفاده کند. همیشــه سعی‌ام این 
است به نوری که طراح نور برای نمایش 
طراحی کرده، با هر سختی، وفادار بمانم. 
البته از نــگاه دیگر، نورها زبــان پنهان یک 

نمایش هستند که اهمیت ویژه‌ای دارند.

   در لحظه‌هــای پرتحرک صحنــه، مثل تغییر 
میزانسن یا ورود و خروج بازیگران چطور سوژه‌ها را 
واضح نگاه می‌دارید و چگونه تلاش می‌کنید روایت 

تصویرتان مختل نشود؟
زمان عکاسی در تئاتر سعی‌ام آن اســت با شناخت متن 
نمایشــنامه بعضی از اتفاق‌ها را پیش‌بینی کنم. به خاطر 
علاقه‌ام به این هنــر، شــناختی از آن دارم و تا اندازه‌ای 
گره‌های نمایشــی را می‌شناســم و این موضوع بســیار 
کمک‌کننده است. ترکیب این دو باعث می‌شود روایتی که 
شاهدش هستم روان باشد و عکس‌های خوبی گرفته شود.

   صدای شــاتر دوربین هنوز هــم معضل دیدن 
نمایش در یک سالن تاریک است که نیاز به سکوت 
دارد. شما عکاس ورزشی بوده‌اید و هیچگاه صدای 

شاترتان آنجا مورد اعتراض نبوده؛ اما اینجا...
صدای شاتر دوربین زمانی بسیار دغدغه بود، اما حالا با نسل 

جدید دوربین‌ها تقریبا این مشکل از بین رفته است، دیگر 
می‌شود در زمان تماشای یک مسابقه ورزشی صدای شاتر 
شنید و در سالن تئاتر نشنید. البته این معضل هنوز وجود 
دارد! صدای شاتر عکاسانی که شــبیه عکاسان خبری در 
سالن تئاتر عکاسی می‌کنند. صدای شاتر دوربین در تمام 
طول اجرا شنیده می‌شــود. قطعا این صدا باعث کلافگی 
مخاطب و حتی عدم تمرکز بازیگران در حین اجرا می‌شود.

   ثبت احساسات انسانی، چون شادی، غم، هیجان، 
خشم، چه تفاوتی در دو فضای تئاتر و ورزش دارد 
و چگونه تلاش می‌کنید این احساســات در قاب 

دوربین‌تان منتقل شوند؟
قطعا تفاوت‌های بسیاری در حوزه‌های تئاتر و ورزش وجود 
دارد. ورزش احساسات لحظه‌ای و انفجاری دارد و چیزی از 
قبل مشخص نیست، اما در تئاتر تمام موارد از قبل طراحی 
شده است. این نکته را هم اضافه کنم که ثبت صادق‌ترین 
احساسات برای من مهم است. چنین نگاهی به باورپذیری 
عکس‌هایی که ثبت می‌شوند هم اهمیت خاصی می‌دهد.   

   فضای عکاسی در ورزش زنان مملو از سرعت و 
حرکت لحظه‌ای و در تئاتر صحنه طراحی و کنترل 
شده است. چطور تلاش کردید آثارتان در دو حوزه 

چنین متفاوت به عنوان یک روایت مستقل دیده 
شود؟

بله. فضای عکاسی در ورزش زنان سرعت دارد و زنده است، 
اما در تئاتر این موضوع کمتر دیده می‌شود. برای داشتن 
روایت مستقل در این دو حوزه نیازی به مقایسه نیست. این 
هر دو به اندازه کافی از یکدیگر مجزا هستند، پس نیازی به 

تلاش مضاعف برای تفکیک آن‌ها نیست.  

   عکاس‌ها یک تماشــاگر ویژه پشــت دوربین 
هستند. این موقعیت چه درس‌هایی درباره جهان 

عکاسی و فهم انسانی برایتان فراهم کرده است؟
قصدم این نیست پشــت دوربین بودن عکاس را با حضور 
مخاطب در سالن نمایش متفاوت بدانم، اما به نظرم عکاس 
قدرت انتخاب دارد تا تصمیم بگیــرد کدام لحظه را ثبت 
کند. البته عکاسی از سوژه‌ انسانی متفاوت است. در چنین 
قاب‌هایی باید به رفتارهای چندلایه ســوژه توجه داشت، 
در لحظه مشــاهده‌گر بود و تصمیم گرفت. این روند، کار 
سختی اســت. یک عکاس با دوربینش می‌تواند داده‌های 

چند وجهی انسان را برجسته کند.

   شبکه‌های اجتماعی برای عکاسان امروز، نقش 
ویترین و میدان رقابت شده‌اند. شما چگونه از این 
فضا برای هر دو حوزه بهــره می‌گیرید و تاثیر این 

موضوع برای خودتان چیست؟
شــبکه‌های اجتماعی در دوران امروز هم ویترین است 
و هم از طرفی شبیه ابزار آموزشی و تحلیلی به حساب 
می‌آید. برای من تأثیر متفاوتی هم داشت. عکس‌هایم 
اول از طریق شبکه‌های اجتماعی دیده شد و این‌طور بود 
که گروه‌های تئاتری ترغیب شدند با من همکاری کنند. 
از سویی چون روایت در عکس برایم اهمیت بالایی دارد، 
برای نمایش متفاوت عکس‌هایم، روایت‌های تاثیرگذار 
لحظات ثبت آن‌ها را می‌نویسم و با مخاطبانم به اشتراک 

می‌گذارم.

    در طول دوران کاری‌تان لحظاتی وجود داشته 
که بازخورد رسانه‌ای یا اجتماعی خاصی ایجاد کرده‌ 
باشد. کدام تجربه برای شما تاثیرگذاری بیشتری 

داشتند؟
ورزش زنان حوزه خاصی است که باید برای انتشار عکس‌ها 
موازین خاص و زیادی رعایت شود. به همین خاطر عکاسی 
در این حوزه ســختی‌های خودش را دارد. گاهی حواشی 
انتشــار یک عکس اتفاق‌های خوبی را ایجاد کرده، مثل 
آن عکسی که از تیم بانوان »ملوان« گرفتم. دختران تیم 
ملوان با خودکار پشــت پیراهن‌هایشان شماره خودشان 
را ‌نوشته بودند. همین عکس باعث شد مسئولان باشگاه 
»ملوان« در مقام پاسخگویی قرار بگیرند و وضعیت را سر 

و سامان بدهند.

   اگر بخواهید یک مفهوم یــا روایت را در قابی 
منتقل کنید، چه نکاتی رعایت می‌کنید تا تصویر 

تنها مستند نباشد بلکه داستان بگوید؟
ادغام نگاه هنری و لحظه‌ای که ثبت می‌شــود، می‌تواند 
به قصه ذهنــت و اینکه بدانی قرار اســت کجا آن عکس 
منتشر شود و چه داستانی می‌خواهی از آن بنویسی کمک 
می‌کند. البته تئاتر باید از تمام صحنه‌ها، بازیگرها عکس 
گرفته شــود و اینکه بتوانیم روایت ویژه‌ای را به مخاطب 

منتقل کنیم.

   اگر روزی بخواهید یک نمایش صحنه‌ای درباره 
ورزش زنان عکاســی کنید چه تصویری در ذهن 

دارید که حتما می‌خواهید ثبت شود؟
اگر روزی نمایشــی از ورزش زنان عکاسی کنم، مایلم آن 
عکس نشانگر تلاش، کوشش و عبور از تمام سختی‌هایی 
باشــد که برای رســیدن به یک جایگاه حرفه‌ای متوجه 
ورزشکاران زن است. دوست دارم تلاش مضاعفی که آنان 
برای بالا بردن پرچم کشورشــان تحمل می‌کنند، شرح 
دهم. درواقع همیشه هدفم این بوده که الهام‌بخشی زنان 
ورزشکار را ثبت کنم؛ مثل زمانی که از ورزشکاران معلول 
عکاسی می‌کنم. آنان با همه سختی‌ها و با پذیرش تمام 
موازین، برای کشــورمان مقام می‌آورند. این رفتار آنان 

الهام‌بخش است و لایق ارزش و احترام. 

کیارش وفائی  
             هفت صبح

ورزش زنان حوزه خاصی است با همه 
موازین سختی که دارد، اما گاهی 

یک عکس منجر به اتفاقات خوبی 
می‌شود؛ مثل عکسی که از تیم بانوان 
»ملوان« گرفتم. دختران تیم ملوان با 
خودکار پشت پیراهن‌هایشان شماره 

خودشان را ‌نوشته بودند. همین عکس 
باعث شد مسئولان باشگاه »ملوان« 

در مقام پاسخگویی قرار بگیرند و 
وضعیت را سر و سامان بدهند 

کته
ن

قاب‌بندی‌های تئاتر به کمکم آمد در ورزش هم به 
دنبال ترکیب‌بندی‌های هنرمندانه‌تری باشم

 ورزش و تئاتر یک تشابه بزرگ دارند، هیچ‌چیز 
قابل پیش‌بینی نیست
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  گزارش

 نتیجه قانون ‌53هزار میلیارد تومانی 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

چرا جمعیت جوان نشد؟
حمید سلیمانی  

             هفت صبح
در روزگاری که ایران برای جوان ماندن جمعیتش با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم 
می‌کند، قانونی با وعده‌های بزرگ به میدان آمد تا آینده‌ای پررونق را برای خانواده‌ها رقم 
بزند. قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« با میلیاردها تومان بودجه، قرار بود 
صدای خنده نوزادان را در خانه‌های ایرانی بلندتر و سایه پیری را از سرزمین دور کند‌ 
اما اعداد و ارقام، داستان دیگری را روایت می‌کنند: کاهش تولدها، افزایش مرگ‌ومیر و 
تیرهایی که یکی پس از دیگری به خطا رفته‌اند. این گزارش، قصه هزینه‌های کلان و 

دستاوردهای ناچیزی است که امیدهای بسیاری را به خود گره زده بود.

   هزینه‌های کلان برای دستاوردهای صفر
در مهرماه سال ۱۴۰۰، قانونی با عنوان »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« با ۷۳ 
ماده و ۸۱ تبصره در مجلس به تصویب رسید. این قانون که قرار بود با اجرای آزمایشی 
۷ ساله، ایران را از خطر پیری جمعیت نجات دهد، در آبان همان سال با تأیید شورای 
نگهبان به اجرا درآمد‌ اما حالا، پس از چند سال، اعداد و ارقام حکایت دیگری دارند. 
میلیاردها تومان هزینه شده‌ اما نه‌تنها رشد جمعیت بالا نرفته، بلکه حتی کاهشی شده 
است. پیش از این قانون، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، رشد جمعیت کشور حدود ۰.۸ 
درصد بود‌ اما پس از اجرای قانون، این عدد در ســال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افت کرد و 
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال حتی به ۰.۷ درصد هم می‌رسد. به زبان ساده، 

هزینه‌های هنگفت، نتیجه‌ای جز عقب‌گرد نداشته است.

   کاهش چشمگیر تولدها در یک دهه
 روزی که قانون جوانی جمعیت به اجــرا درآمد، امید بود که صدای خنده نوزادان در 
خانه‌های ایرانی بیشتر شود‌ اما آمار چیز دیگری می‌گوید. در زمستان پارسال، تعداد 
تولدهای ثبت‌شده با کاهشی حدود ۵ درصد نسبت به سال قبل، از حدود ۲۶۰ هزار 
به ۲۴۵ هزار رسید. این کاهش فقط به یک فصل محدود نیست. در کل سال ۱۴۰۳، 
تعداد تولدها به حدود ۹۸۰ هزار مورد رسید، در حالی که سال قبلش حدود یک میلیون 

و ۶۰ هزار نوزاد به دنیا آمده بود؛ یعنی کاهشی نزدیک به ۷ درصد را تجربه کرده‌ایم.
اگر به عقب‌تر نگاه کنیم، از سال ۱۳۹۵ که حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تولد ثبت 
شده بود، تا سال ۱۴۰۳، تعداد تولدها با کاهش حدود ۵۵۰ هزار موردی، نزدیک به ۳۶ 
درصد افت کرده است. فقط سال ۱۴۰۰ کمی استثنا بود که تعداد تولدها نسبت به سال 
قبلش اندکی بیشتر شد‌ اما این رشد ناچیز هم نتوانست جلوی روند کاهشی را بگیرد.

   افزایش مرگ‌ومیر در سال‌های اخیر
در حالی که تعداد تولدها کم می‌شود، تعداد مرگ‌ومیر در کشور رو به افزایش است. 
زمستان پارسال، تعداد فوتی‌ها با رشدی حدود ۱۱ درصد، از ۱۲۰ هزار نفر به حدود 
۱۳۴ هزار نفر رسید. در کل سال ۱۴۰۳ هم حدود ۴۵۹ هزار نفر فوت کردند که نسبت 

به ۴۴۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۲، حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، به دلیل همه‌گیری کرونا، اوج مرگ‌ومیر بود. در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۵۴۵ هزار نفر و در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۱۲ هزار نفر فوت کردند که بالاترین آمار 
در این دوره است‌ اما حتی اگر این دو سال را کنار بگذاریم، از سال ۱۳۹۵ که حدود ۳۷۰ 
هزار فوتی ثبت شده بود، تا سال ۱۴۰۳، تعداد مرگ‌ومیر با افزایشی حدود ۸۹ هزار 

نفری، رشدی ۲۴ درصدی داشته است.

   شهرنشینان و افزایش مرگ‌ومیر
وقتی آمار را به تفکیک شهر و روستا بررسی می‌کنیم، داستان کمی متفاوت می‌شود. 
در سال ۱۳۹۵، از کل تولدها، حدود ۱ میلیون و ۱۷۶ هزار مورد )نزدیک به ۷۷ درصد( 
مربوط به شهرها بود‌ اما در ســال ۱۴۰۳، این عدد به حدود ۷۵۳ هزار تولد رسید که 
کاهش‌ حدود ‌۳۶درصدی را نشان می‌دهد. در روستاها هم اوضاع مشابه است و تولدها 

تقریباً به همین میزان کم شده‌اند.
اما در بخش مرگ‌ومیر، شهرنشینان بیشتر آســیب دیده‌اند. در سال ۱۳۹۵، حدود 
۲۷۵ هزار فوتی )حدود ۷۴ درصد کل فوتی‌ها( در شهرها ثبت شد. این رقم در سال 
۱۴۰۳ به حدود ۳۵۳ هزار نفر رسید که رشد‌ حدود ‌۲۸درصدی را نشان می‌دهد. در 
سال‌های کرونا، شهرنشینان بیشتر از روستانشینان قربانی شدند و سهم آنها از کل 
فوتی‌ها به حدود ۷۷درصد رسید. شاید آلودگی هوا یا مهاجرت روستاییان به شهرها 

در این افزایش نقش داشته باشد.

   تیری که به هدف نخورد
قانون جوانی جمعیت قرار بود امیدی برای آینده ایران باشد‌ اما اعداد و ارقام، داستان 
ناکامی را روایت می‌کنند. در دو سال اول اجرا، این قانون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان 
هزینه داشت‌ اما در سال ۱۴۰۳، بودجه آن یک‌باره به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. در 
مجموع، طی سه سال، بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان برای این قانون خرج شده است. 
با این حال، نه‌تنها کاهش تولدها متوقف نشده، بلکه روند کاهشی همچنان ادامه دارد. 
این قانون، مانند تیری بود که نه‌تنها به هدف نخورد، بلکه به نظر می‌رسد مسیر را هم 
گم کرده اســت. این روزها ایران برای جوان ماندن می‌جنگد‌ اما آمارها هشداری تلخ 
دارند. میلیاردها تومان هزینه شده‌ اما نتیجه‌ای جز کاهش تولدها و افزایش مرگ‌ومیر 

به دست نیامده است. 

 یک جرعه 
آب لاکچری!‌

    از بطری‌های ۱۰هزار دلاری ژاپن 
تا آب‌های طعم‌دار نسل جدید

 بازار آب‌معدنی در مقیاس جهانی سال 2024 
 به 350میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود 

 این بازار با رشد سالانه 5/7 درصد تا سال 2030 
به 480میلیارد دلار برسد

بازاری به عظمت 350میلیارد دلار
بازار آب‌معدنی در اشل جهانی در ســال 2024 به 350میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این بازار با رشد 
سالانه 5.7درصد تا سال 2030 به 480میلیارد دلار برســد. دلیل رشد این بازار را باید در افزایش آگاهی نسبت به 
سلامت و ایمنی آب، شهرنشینی سریع در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه آسیا و آلودگی منابع آب زیرزمینی در 
مناطق صنعتی جست‌وجو کرد. تقسیم‌بندی این بازار هم جذابیت‌های خودش را دارد طوری‌که آب بطری‌شده سهم 
62درصدی را در سال 2024 داشته که سهم زیاد آن به تقاضای بالا در خاورمیانه و آفریقا برمی‌گردد. آب گازدار سهم 
23درصدی داشته که آن هم برمی‌گردد به محبوبیت آن در اروپا و آمریکای شمالی. آب طعم‌دار تنها 15درصد سهم 

داشته آن هم به دلیل رشد 12درصدی سالانه در بازار جوانان.

1

استفاده از PET بازیافتی و بطری‌های زیست‌تخریب‌پذیر
خاورمیانه و شمال آفریقا جزو مناطق پیشرو در مصرف آب‌معدنی 
هســتند. یکی از دلایل را شــاید بتوان در کمبود منابع آب شــیرین 
جست‌وجو کرد اگرچه ســرمایه‌گذاری دولت‌ها در پروژه‌های آبگیری 
معدنی هم تاثیرگــذار بوده، طوری که عربســتان در منطقه ســهم 
34درصدی دارد. در آســیا و اقیانوســیه، هم هند و چین با رشــد نه 
درصدی سالانه پیشتازند و افزایش طبقه متوسط و تقاضا برای برندهای 
بین‌المللی در این زمینــه تاثیرگذار بوده. بــازار آب معدنی با اعداد و 
ارقامی که به نمایش می‌گذارند جذاب به نظر می‌رســد هرچند یکی 
از چالش‌های این بازار جذاب، مسائل زیست‌محیطی است، زیرا تولید 
سالانه 600میلیون تن پلاستیک مربوط به همین بطری‌هاست. برخی 
کشورها راهکارهای برون‌رفت از این چالش را در استفاده از پلی‌اتیلن 
بازیافتی دیدند که تا ســال 2030 می‌تواند آســیب این مســئله را تا 
50درصد کاهش بدهد. بطری‌های زیست‌تخریب‌پذیر توسط برندهایی 

مانند Evian استفاده می‌شوند.

3 لاکچری‌های وارداتی بازار ایران
برخی از برندهای بین‌المللی وارداتی در بــازار آب‌معدنی ایران نیز دیده 
می‌شوند. یکی از این برندها Voss است؛ محصول نروژ. این برند آب‌معدنی 
در بطری‌های شیشه‌ای سیلندری با طراحی مینیمال به بازار عرضه می‌شود. 
منبع این آب از چشمه‌های یخچالی اســکاندیناوی است و شاید برای همین 
پک 12عددی ml500 آن در بازار جهانی 25 دلار و 10 ســنت )دو میلیون و 
260هزار تومان( قیمت دارد. این برند اغلب در فرشته‌مال تهران و هایپراستار 
اصفهان با قیمت‌های هر بطری بالای 385هزار تومان فروخته می‌شود و نکته 
جالب اینکه نسخه‌های تقلبی این برند هم در بازار سیاه فروش می‌رود. لاکچری 
بعدی  Perrierاز فرانسه است. تنها برند آب گازدار لوکس با شهرت جهانی که 
همراه با غذا در رستوران‌های چند ستاره تهران سرو می‌شود. این آب معدنی از 
چشمه‌های کربناته طبیعی فرانسه تهیه می‌شود و برای در بازار جهانی، همین 
پک 8 تایی بطری شیشــه‌ای 750ml آن 25 دلار و 10 سنت )دو میلیون و 
260هزار تومان( قیمــت دارد و پک 24 عددی آن هم 31 دلار و 10 ســنت 
)دو میلیون و 800هزار تومان( فروخته می‌شود. باکس 24 عددی این برند در 
بوتیک‌های موادغذایی در فرشته مال تهران و هایپر مارکت الُیویه در اصفهان 
در قیمت‌های بین 3 میلیون و 200هزار تا 3 میلیون و 400هزار تومان به فروش 
می‌رسد. لاکچری بعدی از ایتالیاست مشهور به آکوا پانا که پک 6 تایی بطری 
شیشه‌ای اســتاندارد یک‌لیتری آن در بازار جهانی 19 دلار و 43 سنت )یک 
میلیون و 750هزار تومان( فروخته می‌شــود. منبع این آب‌معدنی، کوه‌های 
آپنین توسکانی ایتالیاست و گفته می‌شود برای کاهش اسیدیته معده و بهبود 
جذب موادمغذی مفید است. این برند در بوتیک‌های موادغذایی ایتالیایی در 
زعفرانیه تهران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمیسان در شیراز فروخته می‌شود.
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قیمت‌گذاری آب بسته‌بندی در ایران دستوری است 
»داوود عابدی« مهندس و کارشناس صنعت آب که تجربه 20سال کار 
در برندهای معروف ایران را دارد به »هفت‌صبح« می‌گوید: »قیمت‌گذاری 
آب بســته‌بندی در ایران دستوری اســت. به همین دلیل با وجود افزایش 
قمیت مواد اولیه، هزینه حمــل و نقل و همچنین هزینه نیروی انســانی، 
برندها امکان رقابت ندارند، بنابرایــن برندهای معروف و خاص مجبورند با 
شــرکت‌های زیرپله‌ای با یک قیمت مصرف به فروش برســند.« عابدی به 
دو برند معروف اشــاره می‌کند و ادامه می‌دهد: »همیــن دو برند با وجود 
کیفیت بالا، توانایی رقابت با برخی برندهــای خارجی را دارند ولی به‌دلیل 
عدم حمایت، صادراتشــان محدود است و به‌صرفه نیست که دلیلش همان 

دستوری بودن قیمت‌هاست.« 

   بازاری کاملا خصوصی
این کارشناس صنعت آب عنوان می‌کند: »99درصد تولید آب بسته‌بندی 
در اختیار بخش خصوصی است و دولت با آزادسازی قیمت‌گذاری و حمایت 
می‌تواند بخشی از هزینه تســویه آب شرب لوله‌کشــی را ذخیره کند. در 
حقیقت فرهنگ‌سازی مصرف آب بســته‌بندی باید انجام شود در غیر این‌ 
صورت دولت همیشه با هزینه کلان آب آشامیدنی روبه‌روست.« عابدی بیان 
می‌کند: »در ایران نگاه کیفی به آب نداریم در حالی‌که صنعت آب بسته‌بندی 
در دنیا یک عرصه رقابتی است. متاســفانه آب‌معدنی‌های ایران به واسطه 

کیفیت در بازار فروخته نمی‌شوند.«
اما بســیاری از کارشناســان این نگاه را چندان عملــی نمی‌دانند؛ چراکه 
هزینه‌های اصلی شــبکه تصفیه و توزیع آب شــهری ثابت است و با تغییر 
الگوی مصرف مردم کاهش محسوسی پیدا نمی‌کند. تجربه کشورهایی مانند 
فرانسه و ایتالیا نیز نشان می‌دهد که حتی با مصرف بالای آب بطری‌شده، 
دولت‌ها همچنان موظف به نگهــداری و تأمین آب لوله‌کشــی برای کل 

جمعیت هستند.

   فرهنگ متفاوت آب بسته‌بندی در دنیا
این کارشناس صنعت آب با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب بسته‌بندی در 
کشورهای پر آب مانند ترکیه، آذربایجان و... چندین برابر کشورمان است 
و این مسئله برمی‌گردد به فرهنگ‌ســازی و کمک دولت به سرمایه‌گذاری 
بخش خصوصی، می‌گوید: »استفاده از آب بســته‌بندی به دلیل بالا رفتن 
سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل سلامتی روند افزایشی دارد ولی کفایت 
نمی‌کند.« او می‌گوید: »در دنیا فرهنگ مصرف آب بسته‌بندی متفاوت است. 
در بعضی از کشورها، آب‌ها با املاح سنگین محبوب هستند و در بعضی از 
کشورها، آب‌های با املاح سبک و معدنی ولی در اصل قضیه تفاوتی ندارد 
چون ارزش این کالای گران‌بها باید حفظ شــود.« عابدی معتقد است آب 
نعمتی خدادادی است که باید قدر آن را بدانیم چون جزو کالاهایی است که 

هیچ جایگزینی در دنیا ندارد.
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نوآوری‌های عمیق در بازار آب‌معدنی
رقابت در بازار آب‌معدنی سبب شــده تا رقبا برای پیشی‌ گرفتن از 
هم دســت به نوآوری بزنند. نتیجه این نوآوری‌ها محصولاتی هستند 
که به آب‌های »عملکرد«ی معروفند؛ آبی که با افزودن ترکیبات موثر 
سلامت‌بخش به آب معمولی تبدیل به یک نوشیدنی هدفمند می‌شود. 
برخی برندها برای ســروصدا کردن، الکترولیت‌هــا را هم به آب اضافه 
کردند یعنی همان منیزیم و پتاســیم. برخی رقبا هم دســت به دامن 
آنتی‌اکسیدان‌ها شــدند و آب‌معدنی‌هایی وارد بازار کردند که حاوی 
گلوتاتیون و CoQ10 بودند. هستند برندهایی هم که سروقت اضافه 
کردن ویتامین‎ها به آب‌معدنی‌ها رفته و آب‌معدنی‌هایی با ویتامین‌‎های 
C ،B12 و D را روانــه بازار کردند. عصاره‌هــای گیاهی مانند زنجبیل 
و زردچوبــه ترفند برخی برندهاســت. نکته جالــب اینکه پیش‌بینی 
می‌شود »آب عملکردی« تا سال 2027 شاهد رشد 18درصدی سالانه 
باشــد. دلیل محبوبیت این آب در میان ورزشــکاران به دلیل جبران 
الکترولیت‌های از دست‌رفته اســت. گروهی از شهروندان هم سلامت 
روان برایشان اهمیت بیشتری دارد، بنابراین برای کاهش استرس‌شان 
از آب‌های حاوی L-Theanine استفاده می‌کنند. عده‌ای هم دغدغه 
لاغر شدن دارند، بنابراین مشتری آب‌هایی هستند که متابولیسم‌بوستر 

با افزودنی‌هایی مثل چای سبز  دارند.
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لاکچری‌های دنیا؛ برندی با 10هزار دلار قیمت
در بازار رقابت میان برندهایی که شهره به تولید آب‌معدنی هستند، 
قیمت هر بطری بستگی دارد به منبع آب، فرآیند تولید، بسته‌بندی و 
جایگاه برند. در این میان،Fillico  ژاپن جزو گران‌ترین‌هاست. قیمت 
هر بطری این برند با طراحی لوکس و جواهرات سواروفسکی، 10هزار 
دلار است. این برند آب‌معدنی از چشــمه‌های طبیعی پارک ملی روکو 
در ژاپن تهیه می‌شــود. یکی از شاخصه‌هایی که ســبب شده این برند 
جزو گران‌ترین‌ها باشد، تولید محدود و دست‌ساز بودن آن است که با 
همکاری برندهای مُد مانند کریستین دیور تولید می‌شود. دومین رتبه 
می‌رســد بهAcqua Di Cristallo Tributo A Modigliani؛ 
بطری آب‌معدنــی از طلای 24عیار با الماس و نقره اســت و قیمت هر 
 Kona750 میلی‌لیتر آن به 60 هزار دلار می‌رســد. در جایگاه بعدی
Nigari Water  ایستاده و شهرت آن، به خاصیت درمانی‌اش برای 
بیماری‌های پوستی‌ و کاهش استرس برمی‌گردد. شاید برای همین هر 
750 میلی‌لیتر آن 402 دلار می‌ارزد. برند گران بعدی از آمریکاست، با 
نام تجاری  Bling H2Oکه دلیل شهرتش، طراحی با کریستال‌های 
سواروفسکی است و در میان ســلبریتی‌ها محبوبیت زیادی دارد. هر 
بطری این برند 40 دلار قیمت دارد. Veen محصول فنلاند اســت و از 
چشمه‌های هیمالیا پر می‌شوند و قیمت هر بطری آن 23دلار برچسب 

خورده است.
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لاکچری بودن، یک سبک زندگی است
پاتوق فرشــاد، باشگاه انقلاب است: »بیشــتر برند Voss استفاده 
می‌کنم.« معتقد است برندهای وارداتی به دلیل منبع طبیعی و مواد 
معدنی خاص، طعم بهتری دارند هرچند سلامتی یکی از فاکتورها مهم 
است: »این آب‌ها فیلترشده‌تر و سالم‌تر از آب‌های معمولی هستند. البته 

طراحی شیک و جذاب این برندها هم جذاب هستند.«
آدرین هم یکی از مدیران ارشد یکی از هلدینگ‌های خودرویی است که 
اغلب اوقات از برند Perrier استفاده می‌کند. سبک زندگی او لاکچری 
اســت، بنابراین تمام مواردی که به این سبک زندگی نزدیکتر هستند 
را وارد زندگی‌اش می‌کند، از برندهایی که برای کفش و لباس استفاده 
می‌کند تا نوع ساعتی که مخصوص محل کارش است تا حتی آب‌معدنی 
که روزانه‌ مصــرف می‌کند: »این برندها نماد ســبک زندگی لاکچری 
هستند و نشــان از جایگاه اجتماعی مصرف‌کننده دارند. بی‌شک این 

برندها متقاضی خاص خودشان را دارند که وارد می‌شوند.«
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پیشتازان بازار آب‌معدنی
رقابت در بازار جذاب و دوست‌داشــتنی آب‌معدنی‌ها پــا را از این فراتر 
گذاشته تا جایی‌که در قفسه فروشگاه‌ها و ســوپرمارکت‌ها بطری‌هایی را 
می‌بینیم که ‌QRکددار هستند تا خریدار بتواند منبع آب و ترکیبات آن را 
ببیند. برخی از برندها هم از سنسورهای pH یکپارچه در بطری‌ها استفاده 
کرده‌اند مانند پروژه AquaGen نســتله. برخی از فعالان این عرصه هم 
از ‌ فرمولاسیون پیشــرفته بهره بردند. نانوکپسول‌های حاوی ویتامین‌های 
آزادشونده تدریجی و آب‌های تطبیق‌پذیر با ساعت بیولوژیک بدن نمونه‌ای از 

این فرمولاسیون پیشرفته است.
برند ویتامین‌واتر در صدر بازار قرار دارد. بازار هدف این برند آمریکای‌شمالی 
است و به آب‌های تقویت‌کننده ایمنی با ویتامین C+D3 شهره است. جایگاه 
بعدی به بای.آنتی‌اکسیدانت می‌رسد که اروپا را هدف‌گذاری کرده. این برند 
هم به ترکیب آنتی‌اکسیدان‌های استوایی خود می‌بالد. رتبه بعدی نصیب 
Evian+ است؛ برندی که جامعه هدفش خاورمیانه است و سری آب‌های 

عملکردی با کلاژن دریایی شاخصه شهرتش شده.
پیش‌بینی می‌شود تا 2030 سهم آب بطری شــده از کل بازار چهل درصد 
 DNA باشد. البته در آینده شاهد توسعه آب‌های شخصی‌سازی‌شده براساس
مصرف‌کننده و ادغام با فناوری IoT یا بطری‌های متصل به اپلیکیشن‌های 
سلامت هم خواهیم بود. بازار خاورمیانه تا 2030 با سرمایه‌گذاری 12میلیارد 
دلاری در زیرســاخت‌های آب‌معدنی رشــد انفجاری خواهد داشت و این 
احتمال وجود دارد شــاهد ظهور فناوری شیرین‌ســازی آب دریا با انرژی 

خورشیدی شبیه به پروژه‌هایی در امارات باشیم.
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در روزگارانی سفر به شهرهایی که به چشمه‌های آب‌معدنی‌شان شهره 
بودند، کار مرسومی بود؛ به‌خصوص برای اروپاییان ثروتمند؛ عادتی که گاهی 
برای درمان بیماری‌ها انجام می‌شد و گاهی برای فخرفروشی. این رسم بر پا 
بود تا اینکه تقویم به سال 1740 رسید و چند نفر به این فکر افتادند به جای سفر، آب‌ معدنی را پیش مردم ببرند. این 
چنین بود که اولین آب‌ معدنی تجاری در شهر هروگیت انگلستان پایه‌گذاری شد. کسب‌وکاری که دو قرن رونق 
داشت تا اینکه قرن بیستم از راه رسید و یک اتفاق غیرمنتظره آن را کم‌فروغ کرد؛ شیوع حصبه. در دهه 90 میلادی 
اما نقطه‌عطفی در تاریخچه آب معدنی بود زیرا تبلیغات پرهزینه، تغییر سبک زندگی و نوآوری در بسته‌بندی باعث 
شد، تجارت آب معدنی به یک صنعت تبدیل شود؛ صنعتی که به سرعت جایش را در اقتصاد جهان باز کرد و خودش 
را به پای دیگر نوشیدنی‌های محبوب و پرفروش رساند تا جایی‌که امروزه آمار و ارقام می‌گویند ارزش صنعت آب 

که در سال 2013 برابر با 157میلیارد دلار بوده در سال 2020 به 280میلیارد دلار رسیده است.

لیلا مهداد  
             هفت صبح
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  مهدی یکتا
             هفت صبح

گفت‌وگوی ویژه با ستاره پرسپولیسی خیبر خرم‌آباد

دوست نداشتم حال 
پرسپولیسی‌ها  را خراب کنم

ناکامی باشگاه استقلال در جذب علی شجاعی

ســتاره هیجان‌انگیزترین بازی هفته اول لیگ بیست و پنجم، 
یک پرسپولیسی بود!

نفســگیرترین و زیباترین بازی هفته اول لیگ برتر را دو تیم 
خیبر خرم آباد و مس رفســنجان برگزار کردنــد. این دیدار با 
دو گل زودهنگام و شــوکه کننده شــاگردان رسول خطیبی 
همراه شد. تیم مهمان توانســت در خرم‌آباد، مهدی رحمتی و 
شــاگردانش را غافلگیر کند اما این پایان کار نبود. در ادامه اما 
خیبری‌ها به خود آمده و حملات دامنه‌داری روی دروازه مس 
ترتیب دادند. تیم خیبر در حضور تماشاگران خودش توانست 
نه تنها ایــن دو گل خورده را جبران کند بلکه با درخشــش و 
گلزنی علی شجاعی، موفق شــد کامبک رویایی زده و 3 امتیاز 
شیرین از این دیدار تماشایی به دست بیاورد. به بهانه زدن گل 
سه امتیازی به مس رفســنجان و البته ماجرای پیشنهاد تیم 

استقلال، دقایقی با علی شجاعی هم‌کلام شدیم.

   تبریک می‌گوییم، بدون هیــچ مقدمه‌ای از گل 3 
امتیازی‌ات به مس رفسنجان بگو؟

بازی سخت و بسیار سنگینی بود و ما اصلا فکرش را نمی‌کردیم 
در خانه 2 گل زودهنگام از مس رفسنجان بخوریم اما این اتفاق 
افتاد و همه ما را شوکه کرد. بازی بد شروع شد اما خدا را شکر 
به لطف تلاش بچه‌ها و تشــویق‌های جانانــه طرفداران خیبر 

توانستیم کامبک بزنیم و برنده این بازی شویم.

   شما در نیمه اول موفق شدید دو گل بزنید و بازی را به 
تساوی بکشانید. احتمالا مهدی رحمتی باید در رختکن 

خوشحال بوده باشد. درست است؟
نه! آقا ســید )مهدی رحمتی( خیلی ناراحت بود که ما بازی را 
بد شروع کرده‌ایم. حق با سرمربی بود و چند نکته تاکتیکی را 
هم گفت که کمک کرد نیمــه دوم را بهتر آغاز کرده و به پایان 

برسانیم.

   تو هم گل ســه امتیازی به تیم سابقت مس زدی و 
ستاره بازی لقب گرفتی؟

اول اینکه ستاره اصلی خیبرخرم آباد، هواداران این تیم هستند. 
تشویق‌های جانانه و حمایت این عزیزان پس از خوردن 2 گل 
شــوکه کننده باعث شــد به خود آمده و کامبک بزنیم. باید از 
همبازیانم هم تشــکر کنم که همه به هم کمک کردند تا این 

اتفاق خوب رقم بخورد.

   این کامبک چه درسی برای علی شجاعی داشت؟
فوتبال هم مثل زندگی است و هر روز آن درس و تجربه است. 
نباید بار دیگر این طور در خانه غافلگیر شویم و البته این کامبک 
ثابت کرد خیبر خرم آباد یک تیم تسلیم نشدنی با کادرفنی قوی 
است که هرگز از هم نمی‌پاشد. این پیروزی شیرین آن هم بعد 
از خوردن 2 گل زودهنگام نوید روزهای خوب و خوشــی را در 

آینده به همه می‌دهد.

   از خرم‌آباد خبردار شدیم که مهدی رحمتی سرمربی 
خیبر، خیلی تو را قبول دارد و به همین خاطر هم تصمیم 

گرفتی به این تیم بروی؟
دقیقا همین طور اســت و این تعلق خاطر یا اعتماد یک رابطه 
دوطرفه است. چند سالی می‌شد از زمان بازی در نساجی با آقا 
سید در تماس بودیم. ایشــان لطف کرده و پیشنهاد بازی در 
آلومینیوم و تیم‌های تحت رهبری خود را می‌دادند اما قسمت 
نمی‌شد که نمی‌شد! امسال خوشبختانه این اتفاق افتاد و حالا 
خیلی خوشحالم در خدمت سرمربی هستم که فوتبالم را قبول 

دارد و می‌توانم پتانسیل واقعی خودم را نشان بدهم.

   امسال استقلال هم به تو پیشنهاد داد اما نرفتی و یک 
متنی هم به همین منظور در اینستاگرام خود گذاشتی؟

بله، آقای ســاپینتو و مدیران باشــگاه با مدیر برنامه‌هایم و خودم 
صحبت کرده و پیشنهاد بازی در استقلال را دادند اما خیلی با خودم 
کلنجار رفتم. هر جوری شرایط را بالا و پایین می‌کردم نمی‌توانستم 
به استقلال بروم. سال‌هایی که در پرسپولیس بازی کردم با وجود آن 
که می‌دانستم قرار است از مس رفسنجان جدا شوم دوست نداشتم 

و نمی‌خواستم حال آدم‌هایی که دوستم داشتند را خراب کنم.

   منظورت هواداران پرسپولیس است؟
بله، هواداران پرسپولیس و پرسپولیسی‌ها را نمی‌خواستم خراب 
کنم. این فوتبال یک روزی بالاخره تمام می‌شــود و دوســت 
نداشتم خاطرات خوب خودم و هواداران پرسپولیس را با رفتن 
به اســتقلال خراب کنم هر چند رقم پیشنهادی این تیم واقعا 

چشمگیر بود.

   شاید هم ماجرای عیسی آل‌کثیر باعث شد که این 
تصمیم را بگیری؟

نه، ربطی نداشــت. من به خاطر دل خودم به استقلال نرفتم 
هرچند ســاپینتو را قبول دارم و برای هــواداران این تیم هم 

احترام قائل هستم.

   و تصمیم گرفتی به خیبر خرم آباد بروی. چرا؟
اول به خاطر آقا مهدی رحمتی که می‌دانم چه پتانسیلی دارد 
و در آینده مربی بزرگی در فوتبال ایران خواهد شد. بعد از آن 
هم می‌خواستم جایی بازی کنم که طرفداران زیاد و پرشوری 

داشته باشد. این دو فاکتور برای من خیلی اهمیت داشت.

   یعنی رقم پیشنهادی خیبر...
می‌توانید از مدیران باشگاه بپرسید که من با چه مبلغی قرارداد 
بستم. تیم‌های دیگر 2 یا شاید هم 3 برابر پول می‌دادند ولی من 

به همان دو دلیلی که گفتم به خرم‌آباد رفتم.

   راستی باز هم شادی دیبالایی انجام دادی. توضیح 
می‌دهی؟

شادی دیبالایی چند سالی با من همراه 
بوده و به نوعی بخشــی از شناســنامه 
فوتبالی‌ام شــده اســت. وقتی شور و 
اشتیاق تماشاگران آقا و خانم حاضر 
دراستادیوم را دیدم واقعا خوشحال 
شــدم. من این جو را دوســت دارم 
و عاشــق آن هســتم. جــوی کــه 
تماشــاگران خیبر ســاخته بودند 

بی‌نظیر بود.

   ظاهرا از 2 ساعت قبل بازی، 
خیبری‌ها ورزشــگاه را پر کرده 

بودند؟
2 ســاعت نه و 3 ســاعت! واقعا دست 

این تماشــاگران را باید بوسید. هواداران 
خیبر، از شروع تا سوت پایان بازی تشویق 

و تیم خــود را حمایت می‌کننــد. این کار را 
هم عاشــقانه انجام می‌دهند و از این بابت واقعا 

خوشحال و خوش‌شانس هســتم که برای چنین 
طرفدارانی بازی می‌کنم.

   قبل از بازی هم نزد رسول خطیبی رفتی در حالی که 
شنیده می‌شد دلیل اصلی ترک مس رفسنجان، اختلاف 

نظر تو با سرمربی جدید این تیم بوده است؟
هرگز! من قبل از بازی و به رســم ادب و کسوت نزد آقا رسول 
)خطیبی( رفتم و این وظیفه‌ام بود. شــما می‌توانید از تمامی 
سرمربیان سابق من بپرســید که رفتار و برخورد علی شجاعی 
چه طور بوده اســت. من قبل از حضور آقا رســول تصمیم به 

جدایی گرفته بودم و این حرف‌ها همه شایعه است. 

   پس به خاطر شرایط مس رفسنجان جدا شدی؟
اول اینکه در رفسنجان هم خاطرات خوبی از هواداران دوست 
داشتنی این تیم، در ذهن دارم اما یکسری آدم‌های اشتباهی 

وارد این باشگاه شدند!

   چه کسانی؟
من نمی‌خواهم اسمی بیاورم ولی شما از بازیکنان فصل گذشته 
مس رفســنجان یا حتی مربیان و دســت اندرکاران این تیم 
بپرسید که چه اتفاقاتی افتاد. من نان و نمک مس رفسنجان را 
خوردم و خیلی نمی‌خواهم موضوع را باز کنم اما هواداران مس 
هم می‌دانند چرا فصل گذشته، بقای ما به هفته‌های آخر کشیده 
شد. چرا باید همه بازیکنان اصلی از این تیم بروند. بازیکنانی که 
اواخر فصل گذشته با جان و دل بازی کرده و اجازه ندادند مس 

رفسنجان سقوط کند و... بگذریم آقا!

   می‌شود نگذریم! لطفا از بقای مس رفسنجان بگو؟ 
رقابت بسیار سختی با نساجی داشتید؟

رقابت می‌کردیم اما با شرایط نابرابر! نســاجی مازندران همه 

جوره شرایط بهتری داشت ولی ما عزم خود را برای ماندن جزم 
کرده بودیم و با یک تلاش دســته جمعی و گروهی توانستیم 
جلوی سقوط را بگیریم که واقعا چیزی از جام گرفتن و قهرمانی 

کم نداشت!

   واقعا؟!
کاملا جدی گفتم. مَثَل فوتبالی‌ای وجود دارد که می‌گوید در 
نیم فصل دوم دروازه‌ها کوچک می‌شــود اما به اعتقاد من در 
اواخر فصل دروازه‌ها کوچک‌تر هم می‌شود به ویژه آن که پای 
رقابت برای سقوط نکردن در میان باشد. خیلی شرایط سخت 
و حساسی بود که در نهایت خدا را شکر ختم به خیر شد و مس 

رفسنجان در لیگ برتر ماندنی شد.

   در خیبر خرم آباد در پست وینگ بک بازی می‌کنی. 
از پست جدیدت راضی هستی؟

من از تیم ملی نوجوانان و جوانان تا امروز در دفاع چپ و هافبک 
چپ و حتی وینگر چپ و راست بازی کرده‌ام. پست دلخواه من 
اما همین وینگ بک چپ است چراکه می‌توانم بیشتر در حمله 
شــرکت کنم و آزادی عمل بیشــتری در کنار وظایف دفاعی 
داشته باشم. در فوتبال امروز دنیا خیلی فول بک مرسوم نیست 
و وینگ بک یک پست جدید اما بسیار هیجان انگیز است. من 
یکی که از این بابت راضی‌ام و امیدوارم بتوانم انتظارات آقا سید 

و هواداران خیبر را برآورده کنم.

   علی شجاعی به دعوت به تیم ملی فکر می‌کند؟
چراکه نه؟! آقای امیر قلعه‌نویی برخلاف برخی مربیان خارجی 
خیلی خوب لیگ برتر را رصد می‌کند. سرمربی فعلی تیم ملی 
به اســم یا جایگاه یک تیم در لیگ برتر توجه ندارد و بازیکنان 
شایسته را دعوت می‌کند. من هم امسال در سال منتهی به جام 
جهانی خیلی امیدوارم و فقط به دعوت هم فکر نمی‌کنم بلکه با 
یک سرمربی منصف ایرانی به سفر به جام جهانی 2026 و حتی 
بازی با پیراهن مقدس تیم ملــی در این رقابت‌ها فکر می‌کنم. 
امیدوارم با درخشش در لیگ برتر و شــادکردن دل هواداران 
خیبر خرم آباد بتوانم نظر کادرفنی تیم ملی را جلب کرده و به 

آرزوی دیرینه دوران کودکی و نوجوانی خودم برسم.

   در خیبر خرم آباد در پست وینگ بک بازی می‌کنی. 
از پست جدیدت راضی هستی؟

من از تیم ملی نوجوانان و جوانان تا امروز در دفاع چپ و هافبک 
چپ و حتی وینگر چپ و راست بازی کرده‌ام. پست دلخواه من 
اما همین وینگ بک است چراکه می‌توانم بیشتر در دفاع شرکت 
کنم و آزادی عمل بیشتری در کنار وظایف دفاعی داشته باشم. 
در فوتبال امروز دنیا خیلی فول بک مرسوم نیست و وینگ بک 
یک پست جدید اما بســیار هیجان انگیز است. من یکی که از 
این بابت راضی‌ام و امیدوارم بتوانم انتظارات آقا سید و هواداران 

خیبر را برآورده کنم.

شامگاه بیستم دی ماه سال 1400 درگیری خونین در باغ اشرفی 
واقع در فیروزآباد ورامین منجر به قتل جوانی به نام امین شد. مرد 
جوانی در بحبوحه درگیری با مامــوران اورژانس تماس گرفت و 
خبر از مجروح شدن امین داد که بعدا مشخص شد این فرد همان 
کسی بوده که این ضربه کاری را بر سینه امین وارد کرده بود.بعد 
از تماس عامل جنایت به نام داود با اورژانس بلافاصله امدادگران از 
راه رسیدند و امین را به بیمارستان منتقل کردند. اقدامات درمانی 
برای نجات جان امین 37 ســاله کلید خورد اما به دلیل شــدت 
جراحت وارد شــده به رغم تلاش کادر درمان امین جان خودش 
را از دست داد و به این ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی 
شد. تیم جنایی به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بالای سر جسد مقتول در سردخانه بیمارستان حاضر شدند و تیم 
تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران در نظریه ابتدایی تن پیمایی 
وارد شدن ضربه عمیق با جسم تیز و برنده مثل چاقو بر بدن امین را 
تائید کردند. با این حال مطابق روال قضایی معمول جسد با دستور 
بازپرس مجید باقری برای انجــام معاینات و آزمایش‌های لازم به 

سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد.

   اولین تحقیقات
در حالی که تحقیقات کارآگاهان مطابق دستورات قضایی خیلی 
سریع کلید خورده بود تا ابعاد پنهان راز جنایت افشا شود؛ مشخص 
شد که ســاعت دوازده نیمه شــب حادثه مقابل چشم چند نفر از 
آشنایان مقتول رقم خورده بود که آنها تک به تک شناسایی شده و 

هدف تحقیقات جنایی قرار گرفتند.
در ابتدا یکی از این افراد به نــام لادن که یک معتاد متجاهر بود به 
ماموران گفت:»شــب حادثه کمی دورتر از محل حادثه بودم که 
صدای عربده کشی و درگیری شنیدم. باغی که درگیری در آن رخ 
داده بود دیوار نداشت و من از دور می‌دیدم که داود دور یک آتش 
دنبال امین می‌دوید. من هر دوی آنها را می‌شناختم چون از اهالی 

همین محل هستند. اما فاصله دور بود و درست متوجه نشدم چه 
اتفاقی افتاد.کم کم به آنها نزدیک شدم و وقتی به آن محل رسیدم 
در نزدیکی ورودی باغ داود را دیدم که با سر و وضع خونین داشت 
تلفنی با اورژانس حرف می‌زد.به او گفتم داود چه اتفاقی افتاده؟چه 
کسی تو را زده؟چون به خاطر خون آلود بودنش تصور کردم کتک 
خورده باشد.اما داود که سراسیمه و پریشــان بود با همان حالت 
مضطربش گفت کســی من را نزده من خودم به امین ضربه زدم 

و او را کشتم.«
لادن ادامه داد:»داود مرتب به چپ و راست می‌رفت.چند قدم به 
چپ و چند قدم به راست.کاملا واضح بود که آرام و قرار ندارد.تند 
تند دو دستش را داخل موهایش می‌کشید و وقتی داخل باغ رفتم 
تا ببینم ماجرا از چه قرار است یکدفعه او غیبش زد.داخل باغ یکی 
از دوستانم به نام فریبا را دیدم.سرش را میان دستانش گرفته بود 
و چمباتمه زده روی زمین نشسته؛ و به یک درخت تکیه داده بود.
به او گفتم برای تو این وسط چه اتفاقی افتاد که او گفت داود خیلی 
خشمگین بود و در جریان درگیری با امین با مشت ضربه محکمی 

هم به سر من زد که از سرراهش کنار بروم.«

   اظهارات شهود
با اطلاعاتی که لادن در اختیار ماموران گذاشت، نفر بعدی که هدف 
تحقیقات جنایی قرار گرفت فریبا بود که مشخص شد از شاهدان 
عینی جنایت بوده است.فریبا در توضیح آنچه دیده بود به ماموران 
گفت:»شب حادثه به همراه یک دختر و سه پسر که از دوستان من 
بودند در حال مصرف موادمخدر بودیم.همگی دور آتشی که برپا 
کرده بودیم نشسته بودیم که دیدم امین وارد باغ شد.او هم مصرف 
کننده بود و با ما سلام و علیک داشت.وقتی نزدیک شد سمت من 
آمد و از من درخواســت کرد به او یک پایپ بدهم. من هم سرگرم 
پیدا کردن پایپ ازمیان وسایلم بودم که نفهمیدم سر و کله داود و 
یکی از دوستانش از کجا پیدا شد و شروع کردند به داد و بیداد. همه 
چیز در چند ثانیه اتفاق افتاد و من گیج شده بودم.از سر جایم که 
بلند شدم تا ببینم چه خبر شده است، داود ناغافل با مشت به سرم 
ضربه‌ای زد که من را از سر راهش دور کند.او دور آتش دنبال امین 

می‌دوید و من به خاطر ضربه او سرگیجه داشتم و نمی‌توانستم تکان 
بخورم اما در همان حالت دیدم که داود به امین با چاقو ضربه زد. بعد 
که امین روی زمین افتاد انگار داود هول کرد. موبایلش را از جیبش 
بیرون آورد و خودش شروع کرد به گرفتن شماره اورژانس.بعد من 
گوشه‌ای نشستم تا حال خودم کمی جا بیاید و نفهمیدم داود چطور 
فرار کرد.« در حالی که دیگر شــاهدان ماجرا نیز اظهارات فریبا را 
تائید می‌کردند دیگر شکی باقی نمانده بود که عامل جنایت کسی 
نیست جز داود.به این ترتیب این فرد به عنوان تنها مظنون پرونده 

تحت تعقیب قرار گرفت اما بعد از وقوع جنایت متواری شده بود.

   اظهارات برادر مقتول
در جریان تحقیقات برادر امین به ماموران گفت:»داود دوســت 
گرمابه و گلســتان امین بــود.او در حیاط خانه ما بزرگ شــد و 
سال‌هاســت با همدیگر بچه محل هســتیم. برادر من معتاد بود 
و از خودش چیزی نداشــت. نــه خانه نه ماشــین و نه حتی یک 

موتورسیکلت!«
او ادامه داد:»روز قبل از حادثه بود کــه داود با من تماس گرفت و 
گفت امین ضبط ماشینم را سرقت کرده است. من از امین موضوع 
را پرسیدم و او قسم خورد که ســرقت ضبط خودرو کار او نیست. 

دقیقا فردای آن روز بود که این بلا سر برادرم آمد.«

   دستگیری قاتل بعد از سه سال
در ردیابی‌های انجام شــده مشخص شــد که داود ابتدا در خانه 
پسرعمه‌اش سکونت داشته و پس از آن هم به خانه دخترعمه‌اش 
رفته بود. به این ترتیب این دو نفر بازداشت شدند و به اتهام فراری 

دادن متهم برای آنها اعلام جرم شد.
پسرعمه داود در برابر ماموران گفت:»داود چند روزی خانه ما بود و 
من به خاطر مادرش به او پناه دادم.اما بعد از اینکه از خانه‌مان رفت 
دیگر از او خبری ندارم. ولی مطمئنم مادرش می‌داند که او کجاست 
چون از خواهر داود شنیدم که داود شب‌ها با روبنده و چادر مشکی 

به دیدار مادرش می‌رود.«
در ادامه مشخص شد اخیرا محل ســکونت مادر متهم نیز تغییر 

کرده اســت و با ردیابی‌های انجام شده بالاخره داود و مادرش سه 
سال پس از وقوع جنایت در آبیک قزوین دستگیر شدند.برای مادر 
داود نیز به اتهام مخفی کردن متهم به قتل اعلام جرم شد و او ادعا 
کرد اطلاعی از اتهام قتل نداشــته و فقط می‌دانســته که پسرش 

خلافکاری کرده است.
متهم نیز  در برخورد ابتدایی با ماموران گفت:»روز بعداز حادثه که 
برای دستگیری من به خانه‌مان آمدید و از پنجره دیده بودید که در 
خانه خواب هستم؛ وقتی برای ورد به خانه در حال دور زدن از سر 
کوچه بودید تا به در حیاط برسید؛ همان موقع یکی از دخترهای 
محل که می‌دانست بین من و امین درگیری منجر به قتل رخ داده 
سرش را از همان پنجره‌ای که شــما هم من را از آنجا دیده بودید 
داخل آورد و فریاد زد بیدار شو،پلیس سرکوچه است.من هم چادر 
مادرم را سرم کردم و از خانه بیرون زدم.حالا هم فقط یک خواسته 
دارم و آن اینکه با مادر مقتول روبه‌رو نشوم چون من یتیم بودم و 
او خیلی هوایم را داشت و به من می‌رسید.من خجالت می‌کشم در 

چشمش نگاه کنم.«
در حالی که متهم بازســازی صحنه قتل را انجام داد؛ با طی روال 
قانونی در پرونده، رسیدگی به اتهام داود در شعبه یازدهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران آغاز شد و متهم پای میز محاکمه رفت.

   در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی مادر امین به عنــوان تنها ولی دم 
پرونده تقاضای قصاص قاتل فرزندش را کرد.سپس داود به شرح 
ماجرا پرداخت و گفت:»روز قبل از حادثه ضبط ماشــینم را دزد 
برد.آن روز خیلی آشــفته و عصبی بودم.همان موقع یکی از بچه 
محل‌هایمان را دیدم و به من گفت که چه شده است چرا اینقدر به 

هم ریخته‌ای؟من هم گفتم چون ضبط ماشینم را دزد برده ناراحتم.
آن فرد به من گفت که دو فرد معتاد را موقع دزدیدن ضبط ماشین 
من دیده است.گفتم نشانی بده شاید آنها را بشناسم و با نشانی‌هایی 
که داد فهمیدم کار امین بوده است.خیلی از دستش عصبانی بودم 
و به برادرش پیغام دادم تا اینکه شب حادثه کنار یکی از دوستانم 
بودم که او گفت از دســت این معتادان که هر شب پشت خانه‌مان 
آتش روشن می‌کنند کفرم بالا آمده. دوستم با عصبانیت سمت باغ 
پشت خانه‌شان رفت.من نمی‌دانستم امین هم آنجاست و در تاریکی 
شب او هم من را نشناخت.وقتی جلو آمد تا برای دوستم شاخ و شانه 
بکشد چشممان به هم افتاد و به خاطر ماجرای ضبط ماشین داغ 
دلم تازه شــد.دنبالش دویدم و گفتم خوب جایی گیرت انداختم! 
نمی‌دانم چه شد که از شدت عصبانیت یا چاقو به او ضربه زدم اما در 
همان حال دوست من هم چاقو داشت و ضربه می‌زد.هوا تاریک بود 

و نفهمیدم ضربه چاقوی چه کسی باعث قتل شد.«
قاضی گفت:»اما شــهود زیادی گفته‌اند فقط تو چاقو داشــتی و 

ضربه زدی.«
متهم گفت:»در تاریکی شب من چاقو را پرت کردم و نفهمیدم به 

کدام قسمت بدن امین خورد.«
در این قسمت از رسیدگی نوبت به دفاع دخترعمه متهم به اتهام 
فراری دادن رســید و او گفت:»اتهامم را قبول نــدارم چون من 
نمی‌دانستم داود برای چه خانه‌مان آمده است.او چند ساعت بیشتر 
در خانه ما نبود و ســپس رفت و من هم فکر کردم مطابق خیلی 

وقت‌ها برای مهمانی و سر زدن به ما آمده بود.«
مادر متهم و پســرعمه‌اش نیز متهمان این پرونده هستند که در 
دادگاه حاضر نبودند.قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان 

برای صدور رای وارد شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

    حوادث

محاکمه پس از سه سال فرار

قتل رفیق قدیمی به خاطر ضبط  خودرو
متهم با پوشیدن چادر مادرش از چنگ ماموران گریخته بود و تنها خواسته‌اش این بود چشمش به چشم مادر مقتول که در حیاط خانه آنها بزرگ شده بود نیفتد

  این‌جا ببینید
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
برتا

جازم
جمجم
جوسر
 رابی

ژیپس
کاسد
یرمر

5 حرفي : 
بوریا

پاریس
حسنلو
ژنریک
ساحلی
 ماسرو

مشیری
میامی
میکسر

نت ورک
واروک
یانوس

یک و دو
یوکان

6 حرفي : 
ارشاسب
 برونئی
جوزینه
ریویرا

7 حرفي : 
 ابر و باد

قائم شهر

8 حرفي : 
 تاوربریج

جلیل آباد
خلیج فارس
دومینیکن

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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آبادان شاید برای ‌شما که کیلومترها از این شهر دور باشید، 
یادآور گرما و شرجی لب کارون و‌ برزیلی‌های صنعت‌نفت 
و فلافل و سمبوسه و پالایشگاه با عظمت آن باشد اما برای 
ما آبادانی‌ها با مردم خونگرمش یک نشانه دیگر دارد؛ یک 
داغ بزرگ بر پیشانی این شــهر به اسم »سینما رکس«. 

داغ‌های دیگر بماند برای بعد که بنویسم...

   حسین تکبعلی‌زاده؛ از مکانیکی تا دزدی و 
خرده‌فروشی مواد

سینمایی ‌که توسط تکبعلی‌زاده به شکلی مشکوک در آتش 
می‌سوزد و بیش از ۴۰۰ نفر کشته می‌شوند. از زن و کودک و 
پیر و جوان و عروس و داماد در این آتش‌سوزی سوختند و شبی 
تلخ برای آبادان و ایران رقم خورد. خب داســتان آتش‌سوزی 
و عامل آن یعنی حســین تکبعلی‌زاده هم مفصل است و فضا 
کم؛ قبلا هم اینجا برای‌تان ماجرا ‌را نوشته‌ بودیم. فقط برای 
یادآوری بگوییم پیش از آنکه ســینما رکس را آتش بزنند و 
آدم‌ها را زنده زنده بسوزانند، قرار بود سینمای دیگری آتش 
بگیرد. حسین تکبعلی‌زاده، متهم ردیف نخست دادگاه عاملان 
آتش‌سوزی سینما رکس که اعدام شد، در اعترافاتش گفته بود 
‌‌با همدستانش می‌خواستند سینما سهیلا را آتش بزنند‌ اما ‌تینر 
»فوری« بود‌ و قبل از آنکه آتش بگیرد، بخار شد. برنامه‌ها به هم 

خورد و... عاقبت رکس آتش گرفت. 

  شهر سینماها در آتش
‌‌شــنبه 28 مرداد‌‌ 1357  تماشــاگران در حــال دیدن فیلم 
گوزن‌های مسعود کیمیایی بودند که با شعله‌های آتش روبه‌رو 
می‌شوند و درهای قفل شده! چه شب ســختی به آبادانی‌ها 
گذشــت و می‌گذرد! بــرای آبادانی‌های خونگــرم فیلم‌بین 
سینما‌برو‌.‌ یادتان باشد آبادان شهر سینما‌ها بود. ‌۱۵سینمای 
فعال داشت؛ چه در شــهر و چه در مجتمع شرکت‌نفت و هر 
تابستان ‌۱۵۰هزار بلیت در این شهر کوچک فروخته می‌شد. 
مهم‌ترین تفریح آبادانی‌ها رفتن به ســینما بود. ‌وقتی همین 
امروز ‌‌بعضی‌ از مراکز اســتان‌ها ‌‌حتی یک سینمای باکیفیت 
هم ندارند، آبادانی‌ها آن زمان چندین سینما  شامل تاج، نفت، 
گلستان، بهمنشیر و پیروز وابسته به شرکت‌نفت ‌و بقیه برای 
استفاده‌ عموم؛ مثل شیرین، خورشید، رکس، متروپل، نیاگارا، 
شهناز، ساحل، ایران، کیهان و سهیلا داشتند که برخی از آنها 

‌‌تابستانی و ‌روباز بودند. ‌ 

 جولان ‌‌فاضلاب زیر لاستیک‌های دوج چلنجرها
از این داغ‌ها بر پیشــانی آبادان زیاد است. بگذارید راحت 
اینجا بنویسم و صدای مردم مظلوم شهرم ‌‌‌را همین جا به 
گوش برخی مسئولین بی‌کفایت برسانم؛ هرچند ربطی به 
ماجرای سینما رکس نداشته باشد. آبادانی که بعد از آن 
گرفتار ‌‌جنگ شد؛ ‌»آبودان« شهری که این روزها هم ‌‌اثرات 
جنگ خانمان‌سوز در تک‌تک کوچه پس کوچه‌هایش قابل 
رویت است. امروز که ‌برخی کوچه‌های تهران را می‌بینم 

که برای اتصال چاه خانه‌ها به فاضلاب شــهری کنده‌اند،‌ 
یادم آمد ما در آبادان بیش از نیم قرن پیش شبکه فاضلاب 

شهری داشتیم! 

 منهول یادگار انگلیسی‌ها
آبادانی‌ها یادشــان می‌آید که به آن »منهول« می‌گفتند 
و البته هنــوز هم می‌گوینــد. حالا اما چــه؟! در بهترین‌ 
خیابان‌های شهر که قدم بزنید )سایر مناطق را نمی‌گویم که 
وضع به شدت وخیم است( جاری شدن ‌فاضلاب از همین 
منهول‌هایی که نیاز به سرویس و بازسازی دارند، چهره شهر 
را بسیار زننده کرده و بوی تعفن همه را آزار می‌دهد. نکته 
غم‌انگیز می‌دانید کجاست؟ سال‌هاست با اعلام شدن آبادان 
به عنوان منطقه آزاد تجاری که هیــچ خیری برای مردم 
نداشته،‌ عبور ‌‌خودرو‌های سوپرلوکس پلاک اروندی از روی 
همین ‌فاضلاب‌ها؛ قبل‌تر نوشتم غم‌انگیز ولی حالا می‌گویم 

خنده‌دار است! 

  جسدی‌ ‌‌که پا‌ روی پا انداخته بود!
 ‌برگردیم به روایت آتش‌سوزی سینما؛ جایی که رضا خدری 
خبرنگار آبادانی آن زمان کیهان، وقتی بعد از آتش‌سوزی خود 
را بلافاصله به آنجا می‌رساند؛ می‌گوید؛ »افراد در سینما قبل از 
فراگیری آتش‌سوزی خفه شده بودند چون اگر هوشیار بودند 
می‌توانستند فرار کنند. من زمانی که  رفتم داخل هیچ کس از 
سر جایش تکان نخورده بود. من دیدم جسدی‌ را که پایش روی 
پایش بود و سوخته بود. ‌شبی که به گفته شاهدان شهر بوی 

گوشتِ سوخته می‌داد‌‌.«

  نفرین سینما رکس!
در آخــر اینکه آنچه از ســینما رکس باقی مانده بود، ســال 
1384 تخریب شد و آن بنای ســوخته با همه خاطرات تلخ  
و اندوهناکش جایــش را به یک مجتمع تجــاری داد و چند 
سال پیش فکر می‌کنم با آتش‌ســوزی در یکی از مغازه‌های 
کفش‌فروشی آن، دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شد؛ انگار که 

نفرین شده باشد!

28 مرداد سالروز آتش‌سوزی مرگبار سینما رکس آبادان بود

سکانس جهنمی؛ آبادان در‌ التهاب‌ رکس‌ ‌
‌وقتی شهر سینماها، عزادار از دست دادن یکی از 15سینما و عزیزانش شد

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز
در حاشیه بازی پرسپولیس و فجرسپاسی‌ در هفته نخست فصل 

 بیست و پنجم لیگ‌برتر فوتبال ایران که ‌‌دوشنبه ۲۷ مرداد ماه 
 ‌در ورزشگاه شهرقدس‌‌ برگزار شد. این دیدار با تساوی ۱-۱ 

به پایان رسید.
 عکاس :‌سعید زارعیان / برنا

قاب مشاهیر
‌از سری عکس‌های الکسیس اورند عکاس فرانسوی‌ که ‌سال ۲۰۰۱ از طرف آژانس گاما به 
عنوان عکاس ‌به ایران سفر کرده بود را می‌بینید؛ در تصویر سیروان خسروی 19 ساله و 

نیلوفر فرزندشاد را شناختیم.

قاب نوستالژی
زندگی شبانه در تهران - سال 1390. 

عکاس: ثمین احمدزاده

قاب تاریخ
عکسی ببینید از کلاس‌های هنری در 90 
سال پیش در تهران؛ پروژه احیای صنایع 
ظریفه در ایران که شامل برگزاری کلاس‌های 
صنایع دستی و حمایت از هنرمندان بود در 
سال ۱۳۱۴ آغاز شد. در سازمانی که برای این 
پروژه در نظر گرفته شده بود علاوه بر هنرهای 
مربوط به صنایع دستی ایرانی کلاس‌هایی 
برای نقاشی و مجسمه‌سازی هم برگزار 
می‌شد. ‌‌روزنامه اطلاعات‌ تیر ۱۳۱۴ گزارشی از 
این کلاس‌ها را منتشر کرد.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

برگی از تاریخ
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